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  شناسي كتاب
  .المللي كيفري اساسنامة ديوان بين ـ
  .۳۴ـ۳۳، ش۱۳۸۰، مجلة تحقيقات حقوقي، »مباني نظري در پيشگيري از وقوع جرم«لي، صفاري، ع ـ
، تهران، خط   شكنجه در سياست جنايي ايران و سازمان ملل متّحد و شوراي اروپا           موسوي، سيدعبّاس،    ـ

  .۱۳۸۲سوم، 
تجليـل  ، مجموعه مقـالات در      پيشگيري عادلانه از جرم در علوم جنايي      حسين،    نجفي ابرندآبادي، علي   ـ

  .۱۳۸۳از استاد دكتر محمد آشوري، تهران، سمت، 
 ,David Eric, Van Assche cédric «code de droit international public», Bruxells ـ

Bruyland, 2e édition, 2004. 
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۶۱  

  

  

  ريكت حقوق فمباني فقهي مشروعيّ

  ١ميرقاسم جعفرزادهدكتر     
  هشتي حقوق دانشگاه شهيد بةدانشكداستاديار     

  چكيده      
رغـم عمـر    بـه   . ي نوين معارف حقوقي اسـت     ها  ري از شاخه  كت ف يّكحقوق مال 

متـر شـاخه    كه شـايد    كيفي يافته است    كي و   مّك ةوتاه، اين شاخه چنان توسع    ك
ي و  م در سطح ملّ   ك محا ةحجم بزرگي از قوانين و رويّ     . حقوقي همسان او باشد   

 ـ    ،ي فراملّ ـ ة عرص ـ ي در الملل ـ  بينو  اي    انبوهي از اسناد منطقه    ت آن   نـشان از اهميّ
 آن بـر فقـه،      ةل به حريم ادبيات حقوقي داخـل و عرض ـ        ئبا ورود اين مسا   . است

نوس بـا نهادهـاي     أرا نام ـ  گروهـي آن  . نـد ا  هس العمـل شـد    ك ـفقيهان وادار به ع   
 بـه راه حلهـاي      ، در نهايـت   ،ت ايـن حقـوق    شرعي و ضمن نظر به عدم مشروعيّ      

 را بـا شـرع      آن انـد   وشـيده كر برابـر، جمعـي ديگـر        د. نـد ا  هشرعي پناه آورد   فرا
  .را در روابط حقوقي لازم الاحترام بدانند  رعايت آن،سازگار نشان داده

يت روزافزون ايـن شـاخه از علـم حقـوق در محافـل آموزشـي،                نظر به اهمّ        
 ايراني به اصـلاح قـوانين موجـود و وضـع قـوانين              قانونگذارافزون  زگرايش رو 

                                                        
1. m_jafarzadeh@yahoo.com 
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 بازنگري عميق و دقيـق  كرات در توسعه، ي اين مقرّروزافزونت  ي و اهمّ  جديد
  .فقهي به رسم پيشينيان لازم است

ري ك ـيت ف كي از بحثهاي بنيادين حقوق مال     كبا اين هدف، تحقيق حاضر ي           
اي ه ديدگاهه مباحث، ابتدا  به منظور ورود ب   . شدك  ميرا از نگاه فقهي به چالش       

ار گـزارش و سـپس قرائـت فقهـي فقيهـان          اختـص ه  فيلسوفان حقوق و اخلاق ب ـ    
  .دشو مي توصيف و بررسي ،اماميه

      در اين مقاله، ديدگاههاي مخالفان و موافقان مـشروعيّت حقـوق فكـري و              
  .گيرد فرضهاي آنان در اين باره مورد بحث و بررسي قرار مي پيش

 ي نظـري و   نامب ـ ،امك ـاح اوصـاف، آثـار و    ، مفهوم،   ريكحقوق ف  :كليد واژگان 
  .فقهي

  طرح مسئله
ناظر است كـه شـخص نـسبت بـه            به آن دسته از امتيازات و اختياراتي       ١ريكحقوق ف 

                                                        
 ۸۶،  ۱۳۷۷ـ  ۷۸جعفـرزاده،    (هدگونه كه در جاي ديگر نشان داده ش ـ        طبيعت اين دسته از حقوق، همان     . ١

 ،تي حقوق بر اعيان   بنديهاي سنّ  توان آنها را در يكي از دسته       است كه به آساني نمي    اي    گونه ، به )به بعد 
 دانـش فقـه و      ةبا ورود اين دسته از حقوق و اعتبارات قانوني و عرفي به حـوز             . منافع و ديون جاي داد    

يي كـه   هـا  واژه. انـد    مبذول داشته  آنها توصيف   براي هي توجّ جالبحقوق، فقيهان و حقوقدانان تلاش      
 و بعـضاً بـه حـسب    است متفاوت ،شود ميدن تمامي انواع حقوق از اين دست پيشنهاد ابراي پوشش د  

  طبــع و يــا حــقّ تــأليفيي چــون حــقّهــا واژه. باشــد ي از ايــن دســت حقــوق مــيظهــور انــواع خاصّــ
(Copyright) ،ّاختراعحق  (Patent) ،ّنامهاي تجـاري  علائم وحق  (Trade Marks & Name Right) ،

ــحــقّ ــرم، حقــوق (Industrial Property Right) ت صــنعتي مالكيّ ــههــا و اطلاعــات افزار ن اي  رايان
(Computer Software and Databases Right)و حقـــوق طرحهـــا، ترســـيمات و اشـــكال   

(Design Rights)از حقوق و اعتبارات قـانوني و   اي  حقوقي پارهو توصيف براي شناساندن ، در واقع
امكـان   و نيـست كـدام فراگيـر    اصطلاحات هيچاين . عقلايي از اين دست به خدمت گرفته شده است    

 ة واژ،نااز مؤلف ـاي   پـاره ،بـر همـين اسـاس   .  صور و اشكال ايـن گونـه حقـوق باشـد    ة بيانگر هم  ندارد
زبور ايـراد اصـطلاحات قبلـي را نـدارد     گرچه انتخاب اصطلاح م  . اند  را پيشنهاد داده  » ت معنوي مالكيّ«
  توصيف اين گونه حقـوق بـه حـقّ         ـ   نويسنده نشان داده است    ركتوب فوق الذ  كمه در   ك طورين  هما ـ

هم چنـدان رسـا و گويـا        » معنوي«بر اين، قيد    افزون  .  ترديد و نزاع بين حقوقدانان است      ت محلّ مالكيّ
  چـه آنكـه تقريبـاً   ؛باشـد » حقوق فكـري  «، واژةگيرتر رساتر و فرا ةرسد واژ  مي بنابراين، به نظر     ؛نيست

. انـسانهاست ت گرفته از فكر، انديشه و ذوق خـلاق  ئ نش، البته با اندك تسامح، اين حقوق   موضوعات ةيكلّ
 ولـي  ،شود ميار گرفته ك هب «Intellectual Property Rights» ةواژ در ادبيات حقوق انگليس معمولاً

 ايـن   ،ايـن  با وجود  .گردد ميئم تجاري و ديگر ابزارهاي بازاري مشابه        ندرت شامل علا  ه  مزبور ب  ةواژ
ارگـان  « اين واژه در عنـوان       ،نمونه؛ براي   دست آورده است  ه  المللي ب   اصطلاح هم اكنون يك پذيرش بين     

  ←  به كار رفته است(Word Intellectual Property Organization: WIPO) »حدسازمان ملل متّ
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هاي مختلف صنعت، تجـارت،علم، ادب و هنـر        ري خود در حوزه   ك فعاليتهاي ف  نتايج
و   بر اسـاس ايـن تعريـف، حقـوق فكـري راجـع بـه نتـايج خلاقيتهـا                   ١.كند ميمطالبه  

ه از سـوي بـشر      ك ـار جديـدي اسـت      كهمان اف  ،موضوع آن . استنوآوريهاي بشري   
 ،اي بـشري  رفـع حـوائج و نيازه ـ     به منظور   ه استفاده از آنها     كاري  ك اف ؛گيرد ميل  كش

  .استبسيار سودمند 
ر، ابتكـار و    ك ـ حمايـت از ف    ،گوها در اين شاخه از دانش حقـوق       و  قل گفت ث ةنقط

ه ك ـري  ك ـ همان ف  ؛ي و اقتصادي است   عهاي مختلف زندگي اجتما    نوآوري در حوزه  
صـرف وقـت طـولاني،    بـه  ي آن در خـارج   آن در ذهـن و تجلّ ـ    ةگيري و توسع   لكش

ه نيازمند جبران   كهاست   همين هزينه . هاي گزاف نيازمند است    وقفه و هزينه   تلاش بي 
 ردانـدن  بازگ پـي  ، در ل شـود  هـايي را متحمّ ـ    ه چنين هزينـه   كسي  ك ،حال به هر . است
 ةري خويش و عرض ـكي محصولات فساز  تجاريراه خويش و سودآوري از   ةسرماي

گـذار نيـز نباشـد و        ق بـه خـود سـرمايه      ه چه بـسا متعلّ ـ    كاي    سرمايه ؛آنها به بازار است   
  .م خريداري شده از سوي مردم باشده يا سهاكالشر سهم

ــوقي  ــاي حقـ ــناد نظامهـ ــين و اسـ ــ بـ ــا يالمللـ ــا شناسـ ــتي بـ ــوق ةي دو دسـ   حقـ
ــه عمـــل مـــي از  ،مـــستقل ــر حمايـــت بـ ــقّ :نـــدآور توليدكننـــدگان فكـ    معنـــويحـ

ــا ــق٢ّ(Moral Right) اخلاقـــــي يـــ ــالي  و حـــ ــادّ( مـــ ــا اقتـــــصادي٣)يمـــ    يـــ
                                                                                                                       

  ).Cornish: 3 :ك.ر باره،در اين ( →
 اسـتفاده  «Intellectual Property» بـه جـاي   «Mental labor» ةژالازم به ذكر اسـت كـه سـابقاً و       

  ).Brad Sherman & Bently Lionel: 2 :ك. رباره،در اين (شد  مي
1. See in this respect: Intellectual Property, CP3349&CP4018. <http:// www.scit.wlv. 

ac.uk/~in7504./intellectual_property.htm>. 

حقـوق  از   قانون حمايت    ۳ ة برن، مادّ  ۱۸۸۶نوانسيون  كرر  ك م ۶ ةمادّ: ك. ر ،منبع قانوني اين حق   براي  . ٢
افزارهـاي    قانون حمايت از پديدآورنـدگان نـرم       ۱ ة ايران، مادّ  ۱۳۴۸ مصنفان و هنرمندان سال      ،لفانؤم

  . وايپو۱۹۹۶ي صوتي ها ي حمايت از اجراها و رسانهلمللا بين پيمان ۵ ة و ماد۱۳۷۹ّيا رايانه
 قـانون حمايـت     ۵ و   ۳اد  و م ـ ، بـرن  ۱۸۸۶ نوانـسيون ك  بـه بعـد    ۸اد  مو :ك. ر ،ي اين حق  نمنبع قانو براي  . ٣

 قــانون حمايــت از پديدآورنــدگان ۱ ة، مــادّ ايــران۱۳۴۸ مــصنفان و هنرمنــدان ســال ،لفــانؤحقــوق م
، مـواد   ۱۳۵۲تب و نشريات و آثار صوتي       كثير  ك قانون ترجمه و ت    ۱ ة، مادّ ۱۳۷۹اي    هاي رايانه افزار  نرم

رايـت   پيكي حمايت از الملل بين و پيمان  تريپس۱۹۹۴نامة   پاريس و موافقت ۱۸۸۳مربوط در كنوانسيون    
  . رم۱۹۶۱نوانسيون ك وايپو و ۱۹۹۶ي صوتي ها ي حمايت از اجراها و رسانهالملل بين و پيمان ۱۹۹۶
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(Economic Right).ةنماينـد  )هـاي فكـري   بـر حـسب مـوارد پديـده    ( معنوي  حق١ّ 
ت، نـوآوري، ابتكـار، صـداقت و امانـت     شخصيت، اعتبار و جايگاه اثر و نشان خلاقيّ       

ن بـه آن  ا شده است و متجـاوز   اين حق از ديرباز به رسميت شناخته      . صاحب اثر است  
ي و  قانونگـذار  مجامع   رفته  رفتهگرفتند، ولي    ميدر بدو امر مورد مذمت اخلاقي قرار        

دولتها قوانين حمايتي مناسبي بر حسب شـرايط زمـان و مكـان و نـوع اثـر منبـع حـق                      
به موجـب   .  ركن دوم حقوق فكري صاحب اثر است       ، مالي حقّ. دندكرمعنوي وضع   

ف  در مقابـل تـصرّ  ، منافع مـالي آن منتفـع شـده   ةليكتواند از  مير  صاحب اث ،اين حق 
  ٢.دكن مطالبه  را وجهي،ديگران

دارد  يع چنـان گـستردگي و تنـوّ       ، اين شاخه از معرفـت حقـوقي       ،در حال حاضر  
هـاي گونـاگون آن نـشاني        ه شايد توجه به عناوين شاخه     ك ) به بعد  ۶ :۱۳۷۷ـ۷۸جعفرزاده،  (

 موضـوع   ك ي ـ ، موضوع حقوق فكري   ، گذشته ة تا دو ده   .ت آن باشد  مناسب از اهميّ  
                                                        

 هر دو حـق     ، تعريفي روشن  ة بدون ارائ  ۱۳۴۸فان و هنرمندان سال     ن مص ،حقوق مؤلفان از   قانون حمايت . ١
 حـقّ «هـاي   هواژ) ۲۲ و ۱۶، ۱۳، ۱۲،  ۵،  ۴،  ۳مواد  ( ولي در موارد متعددي      ،را به رسميت شناخته است    

اين  اين واژه در مقام توصيف  به كارگيري رسد   ميبه نظر   . ده است را به كار بر    »ي مادّ حقّ« و   »معنوي
.  ناشـي از خلـط بـين دو مفهـوم اسـت     ،اين نوع اسـتعمال در واقـع   .  حقوق فكري نادرست باشد    ةچهر

ق حقـوق اسـت وگرنـه        بلكه محل و متعلّ ـ    ، خود حق نيست   ،ي باشد ي يا غيرمادّ  آنچه ممكن است مادّ   
ع تـرين نـو   ترين و كامـل  ت كه شايع مالكيّ حتي حقّ،ي استخود حقوق هميشه و در همه جا غير مادّ       

ي و محـسوس نيـست، بـه دليـل اينكـه      ي مـادّ اساساً هيچ حقّ ـ. ي خود حقي است غيرمادّ    ،حقوق است 
 ، ايـن رابطـه    ..)م. بـه بعـد ق     ۲۹موضـوع مـواد     ( شخص با چيـزي      ةحقوق عبارت است از علقه و رابط      

 ق و محل اين حقوق است كه       متعلّ ،در واقع . ي ندارد ق خارجي و مادّ    و تحقّ  استي  اعتباري و غيرمادّ  
ناشـي   بندي ظاهراً از طرز تفكر حقوقـدانان رومـي         اين تقسيم . ق خارجي داشته باشد   ممكن است تحقّ  

ت بـه    مالكيّ دند؛ زيرا حقّ  كر ميت را از ساير حقوق عيني و شخصي تفكيك           مالكيّ آنان حقّ . دوش  مي
ن حـق   به دليل شمول و فراگيـري اي ـ      . كرد مياي نسبت به موضوع خود اعطا         صاحبش اختيار گسترده  

ي اي اعتباري بوده و موضوع آن كه شيء مـادّ            آنان بين حق كه رابطه     ،گرفت ميكه تمام شيء را فرا      
 موجب شد كه گمان كننـد  ،اين امر. ي پنداشتندق حق، خود حق را مادّ به جاي متعلّ، خلط كرده  ،بود

.  اعلام كردندي خود حق را هم مادّ؛ از اين رو، تحصيل خود شيء است   ،ت در واقع   مالكيّ كسب حقّ 
ي كه تمام حقوق عينـي و       ت و غيرمادّ   مالكيّ  يعني حقّ  ،ي حقوق را به مادّ    ،از اينجا بود كه حقوق روم     

  .)۲۷۵ و ۸/۲۷۴ :۱۹۶۷السنهوري، : ك. رباره،در اين  (دكر تقسيم ،ت باشدشخصي غير از مالكيّ
 معنـوي بـا     لا حـقّ   امنكظام  شورهاي داراي ن  كرغم اين واقعيت تاريخي، در      به  ه  كه است   جالب توجّ . ٢

  :ك. ر،در اين زمينه (خير بسيار طولاني به رسميت شناخته شده استأت
Baker & McKenzie and Robert J, Hart, 1998: 28–38). 

  

 ج

۶۵  

ري
فك

ق 
قو
 ح
ت
وعيّ

شر
ي م

قه
ي ف

مبان
/

شها
وه
 پژ

 ايـن موضـوع در      ،ه امروز ك مباحث حقوقي قرار داشت، در حالي        ة و در حاشي   فرعي
 شـود  مـي تـرين موضـوع درحقـوق يـاد      به عنوان مهماز آن   ت قرار دارد و     ز اهميّ كمر

(Derwent, Intellectual Property, The Creative Economy).١  
شورهاي مختلف و تعداد رو     كبه قوانين ناظر بر حقوق فكري در        يك نگاه گذرا    

ه در جهان معاصر همه ككه اين سخن   دهد    ميي مربوط نشان    الملل  بينبه فزوني اسناد    
  ٢.يستآميز ن ي بر حقوق فكري است، خيلي اغراقكچيز متّ

شورهاي مختلـف،   ك ـان  قانونگـذار   عرف و متعاقباً   از سوي ي اين حقوق    يبا شناسا 
براي توجيه اي  وششهاي گستردهكوفان حقوق و اخلاق با طرح پرسشهاي نظري   فيلس

گيـري   لك ش ـ ، و بـدين وسـيله     انـد   و نقد فلسفي و اخلاقي اين حقوق بـه عمـل آورده           
  .اند شدهموجب را ات تحقيقي در اين زمينه حجم وسيعي از ادبي
ان  تــأليف و نــشر بــه عنــو،از نظــر تــاريخي در جوامــع اســلامي از ســوي ديگــر،

هرگـز  . شد ميي  ترين مصداق آثار فكري، همواره يك ضرورت عقيدتي تلقّ         ميقدي
 يـك حرفـه     ة تأليف و نشر آثار علمي را به منزل        ، تعليم ،عالمان و انديشمندان اسلامي   

نمـود و  . ريشه داشـت  ناناهاي ديني مسلم ي در آموخته  اين طرز تلقّ  . كردند ميي ن تلقّ
 واقعـي   ةت مذهبي كه خود را نماينـد      عنوان يك اقليّ  ر در شيعه به      اين طرز تفكّ   ةجلو

شـيعه خـود را مـسئول حفـظ و          .  بـارزتر و آشـكارتر بـود       ،پنداشـت  مياسلام حقيقي   
 خوانـدن و نوشـتن را يـك فريـضه و            ؛ از ايـن رو،    دانـست  مـي معرفي اسـلام حقيقـي      

پرداخـت   مـي  ديني و معنوي به خلق آثار        ةدانست و با اين انگيز     ميضرورت عقيدتي   

                                                        
 موضـوعاتي  ،ه امـروز ك نقل شده است ، حسابدار معروف«Arthur Anderson»در اين باره از آقاي . ١

ننـدگان، علـوم ارتباطـات و       ك اي، مراقبتهاي بهداشتي، منافع مـصرف      هافزار رايان  ، نرم كترونيكچون ال 
 استوار ، آنة به حقوق فكري وابسته و بلكه بر پاي        شاورزي و آموزش شديداً   كنولوژي،  كها، بيوت  رسانه
  .است

  :امروزه حقوق فكري وجه رايج و پول اقتصاد مدرن معرفي شده است. ٢
Intellectual Property is the Currency of New Economy, Derwent, Intellectual 

Property, The creative Economy. 

ا پيـشرفت   ك ـ آمري ةرايت و اختراعات در ايالات متحد      پيكه  كدهد   مينگاه به برخي آمارها نشان          
 درصـد   ۸/۲شور رشـدي معـادل      كه رشد صنايع در اين      ك درصدي در سال داشته است، درحالي        ۸/۵
  .(.Ibid) رسد ميا به ثبت ك در حال حاضر در هر بيست دقيقه، سه اختراع در آمري.سال داشته است در
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 ها تحريف و سوء برداشت    ، هدف او معرفي اسلام ناب و پيراستن آن از حذف          و عمده 
ر در جوامـع اسـلامي       ايـن طـرز تفكّ ـ     به محض وفـات پيـامبر     و  از بدو امر    . بود

.  نيز اين ضرورت همچنان باقي بوددر طول دوران امامت ائمه شيعه. ظهور يافت
ادامـه يافـت و در محافـل        ن  همچنـا ايـن وضـعيت     ) عـج (پس از غيبت امام دوازدهم      

 تـأليف و     حـقّ  ةشود كه در فقه اماميه به مسئل       ميده  دي بنابراين،. ت شد شيعي يك سنّ  
 مـالي نگـاه نـشد و فقيهـان اماميـه            ه با منـشأ حـقّ     ئل يك مس  ةچاپ و نشر هرگز به ديد     

 حرفه  ، نظر قرار گرفت   ر شيعي مدّ  آنچه در تفكّ  . اند  اساساً به اين موضوع وقعي ننهاده     
 اخلاقي مؤلـف و      و  بلكه تكيه بر اصل صلاحيت علمي      ،ودن امر تأليف و تكثير نبود     ب

اين اصل در تعـاليم اخلاقـي و تربيتـي          . رعايت اصول و اداي امانت علمي تأليف بود       
، به همين دليل  .  دارد ريشه  و ديگر ائمه   اسلام و رهنمودهاي خاص امام علي     

صـلاحيت   زده نشد و افراد بـي      وام ع ، تأليف  حضور امامان معصوم   ةدر طول دور  
 ۳۵ :۱۳۷۵آيتي،  : ك.؛ نيز ر  ۱۳۶ : »حقّ تأليف «افتخارزاده،  ( ندادندرا   چنين كاري    ةبه خود اجاز  

 نـزد اي     بين عالمان شيعي و رواج چنين روحيـه         در رشايد رسوخ اين طرز تفكّ    . )به بعد 
 علـوم   ابهـاي ت فقهـي و ديگـر ك      ابهـاي آنان بود كه استفاده از مطالـب ديگـران در كت          

 در گذشـته    ،ن حقوقي معاصـر   ا يكي از محقق   سخن به    بنا نبود و اي    سابقه  امر بي  ،ديني
كردنـد   مـي غالباً مؤلفان مطالب گذشتگان و ديگران را بدون ذكر مأخذ طوري نقـل              

 ،كردند كـه او ناقـل مطلـب نيـست     مي باقي گمان ،كه جز معدودي از صاحب نظران    
فرائـد   كـسي توانـايي سـنجش        ،اگـر در علـم اصـول      كه    چنان ؛بلكه مبتكر آن است   

 بـه   ، را داشـته باشـد      استادش نراقـي دوم    مناهج الاصول  و    شيخ انصاري  الاصول
  .)۲۸۸ :۱۳۶۶جعفري لنگرودي، : ك.ر( آوري خواهد رسيد نتايج شگفت

  فقيه شيعي هيچ وقت به آثار علمـي و ادبـي بـه ديـده منبـع حـقّ                   ،با چنين نگرشي  
 ولي شـرايط و  ،پرداخت مي به فروعات فقهي آن هم ن      ؛ از اين رو،   دكر ميمالي نگاه ن  

بـر ايـن،    افـزون   . ي و انتظـارات دگرگـون شـد       طـرز تلقّ ـ  .  تغيير كرد  رفته  رفته ،اوضاع
بـا بلـوغ علمـي و       .  ترجمه و تكثير منحصر نماند     ،ها تنها به نوشتن    موضوعات و پديده  

 علمـي، هنـري، ادبـي و ابتكـاري           انواع آثـار   ،عقلاني انسانها و پختگي جوامع انساني     
 آنهـا را    ةشـد هم ـ   مـي هاي صنعت و تجارت ظهور يافـت و ديگـر ن           ديگري در حوزه  
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ــض تحــت ــوان انجــام فري ــه و عن ــه  ة مجموع ــي توجي ــدتي و دين ــا و . دكــر عقي نيازه
صي شدن امر تأليف و خلـق       تخصّ.  ديگري به اين امر داد     ةضرورتهاي زمانه هم چهر   

صنعتي و نياز به گذشت زمان طولاني براي آفرينش آنهـا           آثار ادبي، هنري، علمي و      
 مـالي مطالبـه     آثـار خـود حـقّ     نسبت بـه     كم كم موجب شد كه آفرينندگان اين آثار       

ي اعتبـار  يري، شناساكد حفظ حرمت عالمان و پديدآورندگان آثار ف       زيرا مجرّ  كنند؛
لات و تحـوّ ايـن  . كـرد  مـي  ن آنـان را ارضـا    ، آنـان و آثارشـان     و منزلت اخلاقي بـراي    

 اخلاقـي و معنـوي      همچنين ظهور تكنولـوژي جديـد و رواج روزافـزون نقـض حـقّ             
 موجـب   ، همه ، انبوه برداري و تكثير كار ديگران در حدّ       صاحبان آثار و كپي و نسخه     

، شد كه فقيهان اماميه بار ديگر با نگرش و ديدگاه ديگري به سراغ اين موضوع رفتـه             
 ذيـل  ،آوردن ايـن مـسائل    . ث پيرامون آنها بپردازنـد     به بح  »مسائل مستحدثه « عنوان   با

 نشان از درك اين واقعيت دارد كه آنان هـم متوجـه شـدند               »مسائل مستحدثه  «عنوان
 ديگر همانند گذشته نيست و ايـن  ،كه امر تأليف، تصنيف، تكثير، اختراع و نظاير آن       

 ـ.  جوامـع پيـشين نيـست     ة همانند موضوع و مـسئل     ،موضوع و مسئله   ن عـوض  ت آماهيّ
آنهـا  بـه  بر همين اساس، لازم است با نگـاه ديگـري   .  ديگري يافته استةشده و چهر  

  .دكرتوجه 
ثيـري  كاز سـوي    ي اجمالي اين حقوق     يوجود طرح اين مباحث در فقه و شناسا        با

وشش نظري ناچيزي براي توجيه و نقد فقهي اين حقـوق صـورت   كاز فقيهان اماميه،   
پاسـخ مانـده     يپرسش بنيادين در اين حوزه همچنان ب       چندين   ؛ از اين رو،   گرفته است 

ت ت اين حقوق يا مبناي مـشروعيّ       دلايل مخالفت برخي فقيهان با مشروعيّ       مثلاً ؛است
مـشروع   ري را غيـر   ك ـ؟ آيا مخالفان تمام اقـسام حقـوق ف        چيستآنها از نگاه موافقان     

رت اخيـر، ايـن   ند؟ در صوا قائل بين حقوق اخلاقي و اقتصادي      كيكدانند يا به تف    مي
  ؟شود مي چگونه توجيه كيكتف

مبحـث  در  . يابـد   مـي  مطالب تحقيق حاضـر بـه ترتيـب ذيـل سـامان              ،با اين هدف  
 بـه   توجيه اين حقـوق در حقـوق موضـوعه خـارجي          براي  وششهاي نظري   ك ،نخست

 دلايل مخالفان و موافقان اين حقوق        ابتدا ، مبحث دوم  و در شود    مياختصار گزارش   
  .شود آنها بيان مي نقد و بررسي سپس در فقه اماميه و
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  حقوق موضوعه: نخست مبحث
ثير روزافزون آن بر فرهنگ، اقتـصاد و تجـارت         أري و ت  كت حقوق ف  با گسترش اهميّ  

 ،ه فيلـسوفان حقـوق     توجّ ـ ، توجيـه و نقـد ايـن حقـوق         ،يالملل ـ  بين داخلي و    ةدر عرص 
طالعـة تفـصيلي در ايـن       بـراي م  (را به خود جلب كرده اسـت         عالمان علم اقتصاد      و اخلاق

 نگـاه اجمـالي بـه ادبيـات     كي ـ. )Sterling, 1998: 55-62; Drahos, 1996: ك.موضـوع، ر 
پـردازي    نظريـه  ،ه حجـم بزرگـي از ايـن ادبيـات         كدهد   مي نشان   بارهتحقيقي در اين    

رغـم اهميـت ايـن نگـاه در         به  و سهم عالمان اقتصاد،     است  فيلسوفان حقوق و اخلاق     
 منابع  ، حتي شناسايي يا عدم شناسايي اين حقوق، بسيار ناچيز است        ارزيابي پيامدهاي   

انـدك   تحليلها و نقدهاي اقتصادي از سـوي فيلـسوفان حقـوق و اخـلاق                 دربردارندة
. طلبـد   مي  را تر اني مناسب كا مجال بيشتر و م    ه اين ديدگاه  ةطرح و ارزيابي هم   . است

شهاي نظـري فيلـسوفان   وش ـك نگـاهي اجمـالي بـه       ، نظر اسـت   آنچه در اين تحقيق مدّ    
يكـي تئـوري    :  دو نظريه خودنمايي بيـشتري دارد      ،از اين منظر  . حقوق و اخلاق است   

  ١.حقوق طبيعي يا فطري و ديگري تئوري حقوق اعطايي

  حقوق طبيعينظرية : نخستگفتار 
 بـه   ؛نظريه، حقوق مورد بحـث بايـد بـر اسـاس حقـوق طبيعـي توجيـه شـود                  اين  طبق  

 موضـوع   ي كـه   آثـار  ة كه انسان است و پديدآورنـد      حيثن  عبارت ديگر، انسان از آ    
ي گـردد و ديگـران نبايـد بـه      بايـد صـاحب اختيـار تلقّ ـ    سـت، گوو   گفت حقوق محلّ 

بـرداري از اثـر را     بهـره  تنها اوسـت كـه بايـد حـقّ        . مجاز باشند ض و تجاوز به آن      تعرّ
 حـق  ؛ صـاحب  كنـد بـرداري    كس نبايد بدون رضاي او از آن بهـره         داشته باشد و هيچ   
  .ستو اثر از لوازم انسان بودن اةبودن پديدآورند
 در اظهارات خويش چنـين      ، مؤلف يونسكو   حقّ ة رئيس پيشين ادار   ٢،فرانسوا هپ 

يكي از مصاديق بارز حقوق ( مؤلف  حقّة وي،به عقيد . نظري را منعكس كرده است    

                                                        
ار ك ـه ب ـ) ۶۶: ۱۳۷۵( سيدحسين صـفايي  از سويه اين دو اصلاح نخستين بار      كاست  يان يادآوري   شا. ١

  .گرفته شده است
2. Francois Heppe. 
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ربـاز   مصاديق حقـوق طبيعـي از دي  ة حقوق طبيعي است و همانند كليّ    ةدر زمر ) فكري
را در   ولي بشر به تدريج به آن واقف گرديده و لزوم رعايـت آن            است،  وجود داشته   

طبيعي  برخي از اصول حقوق      افزايد،  وي مي . ده است كرروابط فيمابين خويش احساس     
 مانند احترام به آزادي افراد، به كندي شناخته شـده و در رديـف               ،مربوط به اشخاص  

ف نيز يكي از اين مصاديق است كه بـا پيـشرفت             مؤل حقّ.  است قواعد آمره در آمده   
  ١.)۵۷ :۱۳۷۵آيتي، : ك.ر( ق به خود گرفت صورت تحقّ،ين و ترقّبشر به سوي تمدّ

 ؛ جهاني حقوق بشر منعكس شـده اسـت        ة اعلامي ۲۷ ةنظير چنين ديدگاهي در مادّ    
 طبيعي هر مؤلف است كه از طرف دولت نـسبت           اين حقّ ... « :دارد آنجا كه مقرر مي   

  .»ي خود نسبت به اثر خويش مورد حمايت قرار گيرد معنوي و مادّه حقّب
نظـري  هاي متفاوتي داشته و مباني  ت فكري جلوهاين نگرش در ادبيات حقوق مالكيّ  

 قرائتهـاي   ةگروهي از نويسندگان با ارائ ـ    . دي براي توجيه آن پيشنهاد شده است      متعدّ
 و  ،عروف انگليسي قرن هفدهم    فيلسوف م  ،ك جان لا  ٢»ارمحوركتئوري  «مختلف از   

توجيـه   بـه    ، فيلسوف معروف آلمـاني    ، هگل »محور تئوري شخصيت «ة  گروه ديگر بر پاي   
؛ ۶۴ـ   ۵۷ :۱۳۷۷ـ  ۷۸جعفـرزاده،   : ك.بـراي ديـدن خلاصـة ايـن تفـسيرها، ر          ( اند  اين حقوق پرداخته  

Catherine, 1999: 110; William, 1998; Horacio; Hughes, 1998; Drahos: ch.3; 

Weber, Dec 2002(.  

  حقوق اعطايينظرية  :گفتار دوم
ت ديگر از حقوقدانان مـشروعيّ    اي     پاره ٣به دليل ايرادات متعدد وارد بر دو تئوري فوق،        

ها و   به عبارت ديگر، پديده؛ندكن جو ميو  دولتها و قوانين جستةحقوق مزبور را در اراد
ق به جامعه اسـت و مالـك        تعلّ مشترك و م   يآثار موضوع حقوق مورد بحث، جزء ميراث      

                                                        
 ، مؤلـف  غالب اين بود كه حـقّ     در قرن هيجدهم نظر     . در حقوق انگليس چنين ديدگاهي پذيرفته شد      . ١

جعفــرزاده، : ك.ربــاره، در ايــن  (لا اســت  كــامنةت در محــدود  فطــري و نــوعي مالكيّــيــك حــقّ
  .) به بعد۳۰ :۱۳۷۷ـ۷۸

2. Labour Theory. 

  :ك.براي مطالعة تفصيلي در اين موضوع، ر. ٣
Martin; Fisher; William; Justin; Drahos: 81–85. 
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لحاظ مصالح عمـومي  دولت به نمايندگي از طرف جامعه و با   در نهايت،   .  ندارد يخاصّ
ي از مزايـا و      انـواع خاصّ ـ   ،نان به برخي از اشخاص و مبتكر      ا تشويق مبتكر  ةو با انگيز  

ين  معمول دولتها هم مؤيد ا     ة رويّ  كه كنند مياينان استدلال   . كند امتيازات را اعطا مي   
 امتيـازات محـدود و مشخـصي بـه          ،يالملل ـ  بـين  زيرا در اكثر قوانين و اسناد        ؛عاستادّ

گونــه  هــاي ايــن تــرين جلــوه  مهــم١.پديدآورنــدگان آثــار ابتكــاري داده شــده اســت
  .(Weber, Dec 2002) دكرجو و  جست»محورتئوري سود«توان در  ميتوجيهات را 
ه اولاً ك ـعـا اسـتوار اسـت     بر ايـن ادّ  اختراع تأليف و حقّ ران از حقّ  انگادفاع سود 

 ضـروري   ، مفيد و براي رسيدن به رفاه و سـودمندي جامعـه           ،ريكابداع و خلق آثار ف    
گرفتـه از قـوانين حمـايتي و         ئته خود نش  ك( مالي   ة انگيز ك بدون وجود ي   ثانياًاست؛  

طـور قابـل    ه  توليـد ايـن آثـار ب ـ      ) اسـت ري  ك ـ ف  آثـار  صـاحبان بـراي   شناسايي حقوق   
  .(Kinsella)يابد  مياهش ي كا ملاحظه

  حـقّ كعايي از وجود ي ـ ادّ، بر خلاف ديدگاههاي حقوق طبيعي،در اين ديدگاه  
 آنهـا  آثار برداري از بهرهنسبت به توليد و ... طبيعي و فراقانوني براي مخترع، مؤلف و  

ه قـوانين موضـوع حمـايتي از        ك ـز اسـت    ك ـه دفاع ايـشان بـر منـافعي متمر        كنيست، بل 
ايـشان  . (Krumenacker) ري، براي تمام جامعه به ارمغان خواهد آورد ك ف صاحبان آثار 

ه بـه آسـاني   ك ـ اين اسـت  ،ريك بارز بسياري از اين محصولات ف   ة خصيص ،گويند مي
بـرداري ديگـران      نفـر، مـانع بهـره      كي ـاز سوي   و استفاده از اين آثار      شوند    ميثير  كت
ري نتوانند هزينه و    كولات ف ه صاحبان محص  كگردد   مياين ويژگيها باعث    . شود مين

ثيـر آثـار، تنهـا      ك ت بـا ه  كساني هستند   ك ،بعلاوه. ندكنمخارج توليد اثر خود را جبران       
س بـر   كند يا نسبت بـه آثـار مـنع        شو  ل مي تاب را متحمّ  كثير، تجليد و توزيع     ك ت ةهزين

پـي  ك، تنها از طريق      يا محصولات و فرايندهاي موضوع ثبت اختراع       (CD) لوح   كي
 بـا همـان     كننـد و آن را       مـي  الاي اصـلي اقـدام    ك ـ همـان    ةتواي آن، به ارائ ـ   ردن مح ك
 اثـر، بـه     ةننـد دكتوليشـده از سـوي       تر از قيمت ارائه    ن با قيمتي بسيار نازل    ك ل ،يفيتك

                                                        
پنجـاه و   كشورها تـا    اي     سال و در پاره    ، سي  تأليف  سال و حقّ   بيستت  اع به مدّ   اختر  حقّ ، نمونه رايب. ١

از  قـانون حمايـت      ؛۱۳۱۰ قـانون ثبـت علائـم واختراعـات          :ك.باره، ر در اين   (سال اعتبار دارد    هفتاد  
  .)۱۳۴۸هنرمندان   مصنفان و،حقوق مؤلفان
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. نهند مي كنار آثار را به راحتي به       ، صاحبان اصلي  ، بدين ترتيب  ؛نندك  مي عرضه   بازار
 ي و ارتقـا   ري را از خلـق    كن محصولات ف  نندگاكه توليد كآگاهي از اين خطر است      

  .دارد  زيادي باز مي اين آثار باارزش و مورد نياز جامعه تا حدّتيفيّك
 منظور بهن آثار فكري، ا خالقرايب) ت محدودبراي مدّ( ي انحصاري حقّبيني اما پيش

اهم ها را فر ر خود در بازار، امكان بازگشت هزينهاثآ تكثير و توزيع ، ساخت،برداري بهره
 شـود كـه      و اين امر موجـب مـي       دكن  مي منافعي را عايد پديدآورندگان اين آثار        ه،آورد
  .(William, 1998) ن همچنان وجود داشته باشدا مبتكرنزد ايجاد آثار مبتكرانه ةانگيز

د ئ ـ زيـرا فوا   كنند؛  مياستناد  ي   علائم تجار  بارة استدلال مشابهي در    به انگارانسود
  : از استاصلي علائم تجاري عبارت

  .نندگانك هاي تحقيق از سوي مصرف اهش هزينهك .۱
الا به بخش   كيفيت مطلوب   كه به منظور اطمينان از      كنندگان به جاي اين   ك مصرف

ه اقـدام   ك ـنند و مجبور باشـند      كالا مراجعه   ك ك ي ةدهند يلكتش ١مربوط به محتويات  
ند بـه صـرف وجـود       توان مي ،الا به عمل آورند   كيفيت  كبه مطالعه و تحقيقي پيرامون      

 بـارة  درايـن امـر،  . كنندالا را خريداري كيه بر آن، با اطمينان بيشتري       ك نام و با ت    كي
  .(.Ibid) ي استجارخدمات نيز 

ايجاد انگيزه در بين تجّار حقيقي و حقـوقي در رقابـت بـا سـاير رقبـا در ارائـة                     . ۲
  .كالاها و خدمات

ار حقيقـي و  ، در بـين تجّ ـ الاهـا و خـدمات  كحمايت از علائم تجـاري نـسبت بـه     
 ةه در رقابت با ساير رقباي تجاري خود به ارائ         كند  ك  ميايجاد    را  انگيزه ، اين حقوقي

ه علامـت   كتري بپردازند و مطمئن باشند       ت بالاتر و مطلوب   يفيّكالاها و خدمات با     ك
 و موجب شهرت آنها در بين       نقش دارد الاها يا خدمات ايشان     كه بر روي    كيا نشاني   
  . مورد تجاوز و استفاده رايگان رقبا قرار نخواهد گرفت، شده استكنندگان مصرف
  .كنندگان الاها و خدمات به مصرفك معرفي هاي ارتباطات و  هزينهكاهش بسيار .۳

 علامت، نشان، رنگ، عـدد، حـرف يـا هـر            ك انتخاب ي  باتوان   ميبراي اين امر،    

                                                        
1. Ingredients. 
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 ،ه در غيـر ايـن صـورت   ك ـد ، حجم وسيعي از معـاني را بـه مخاطـب انتقـال دا        شكلي
تـا نظـر    نيـست   الاها و خدمات و بيان تفصيلي فوايد آن         كز توصيف جامع    اي ج   چاره

ه بـه لحـاظ تبليغـات و    ك امري ؛شودالا يا خدمات مورد نظر جلب       كمشتري به سوي    
  .(.Ibid)  خيلي مقرون به صرفه نيست،هاي آن تأثير تبليغاتي و هزينه

؛ انـد    برخي آثار منفي نيز برشـمرده      ،اي علائم تجاري  ه بر كه داشت   البته بايد توجّ  
 الاهـا و خـدمات، عمـلاً      كي بـراي    لّ ـك علائـم تجـاري      كه با انتخاب ي ـ   كاز جمله اين  

ران معتقدنـد   محوسـود  .يابد مياهش  كرغبت ديگر رقبا براي ورود به بازار و رقابت          
 كو قـرار دادن مـلا  ه مقنن قرار گيرد تا با الگ ـتمام اين مزايا و معايب بايد مورد توجّ      

  . دست به تقنين بزند١»بيشترين فايده و سود براي بيشترين افراد جامعه«
ه اختراعـات بـه     ك ـ مدعي باشـند     د حقوق اختراعات نيز سودمحوران باي     ةدر حوز 

 :گوينـد  پيـروان ايـن تئـوري مـي        ؛ از ايـن رو،    ي براي جامعـه سـودمند اسـت       لّكطور  
گـردد و درد و       جامعـه مـي    لّك ـ رفـاه در     نولوژي باعث ارتقاي سطح   كپيشرفت در ت  «

 را بـه همـراه      كنولوژي ـكه پيـشرفت ت   ك ـ قانوني   ، بنابراين .»اهدك  ميرنج را در جامعه     
 همـين تئـوري،   ة بر پاي ـ. استپذير  سودمند و توجيه   ه پيروان اين نظري   نزد ،داشته باشد 

 هك ـ ودش ـ  مي قانونگذارمشمول حمايت   آثار هنري   آن دسته از      نيز تنها   هنر ةدر عرص 
  .(.Ibid) ٢باشدري و ذهني براي جامعه كت فموجد مطلوبيّ

                                                        
1. Greatest good of the greatest number. 

ا بـر اسـاس اصـول مـورد اعتقـاد      ك ـ آمريةحـد  در ايالات متّ  ريكفرسد مبناي توجيه حقوق      ميبه نظر    .٢
 توليـد آثـار ارزشـمند    ةتشويق و توسع ،از شناسايي اين حقوق است و هدف    استوارتئوري سودمحور   

ا هـدف از وضـع قـوانين        ك از بخش هشتم قانون اساسي آمري      ة نخست مادّ. اجتماعي معرفي شده است   
  :دارد مي تأليف را اين گونه بيان  اختراع و حقّرامون حقّپي

Section 8, Art 1: «The Congress shall have power to promote the progress of 

science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the 

exclusive right to their writings and discoveries…». 

از طريـق اعطـاي   ) بـا وضـع قـوانين مناسـب    (ه كگردد   ميا اعطا   ك آمري ةنگرك قانوني به    اين حقّ «     
شفيات ايـشان،   ك ـن نسبت به نوشـتجات و       ان و مؤلف  ا انحصاري براي مدتي محدود به مخترع       حقّ كي

ا نيـز   ك ـ آمري ةحدم عالي ايالات متّ   كمحا .موجبات ارتقاي سطح دانش و هنرهاي مفيد را فراهم آورد         
 توليد  يعنيراراً بر اين هدف اصلي      كا،  ك اختراع آمري   تأليف و حقّ   به هنگام تفسير قوانين پيرامون حقّ     

  ).همان... (اند  تأكيد ورزيده،ريك آثار فةو توسع
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  ١فقه اماميه: دوم مبحث
ــه     فقــه و آشــناييةري در حــوزكــ طــرح مــسائل حقــوق فة چنــد دهــةرغــم ســابقب

در خـور تـوجهي از سـوي آنـان          و  اجمالي فقيهان با آنهـا، اظهـار نظرهـاي تفـصيلي            
ه مفهـوم، اوصـاف،     ك ـث فقهـي     معمول در مباح   ةبا وجود رويّ  . صورت نگرفته است  

  و از گـردد     مـي پـردازي واقـع       فقهي به تفصيل مـورد نظريـه       ة مسئل كآثار و چرايي ي   
ل ئد، در خـصوص مـسا     شـو  مـي بـرداري     ظرفيتهاي فقهي براي پاسخگويي بهـره      ةليّك

  وانـد     كـرده ي بـسنده    لّ ـكتنهـا بـه اظهـار نظرهـاي         فقيهـان    ،ريك ـمربوط به حقـوق ف    
 ،ي و تفصيلي مربـوط بـه ايـن شـاخه از معرفـت حقـوقي                كلّ ئلنون انبوهي از مسا   كتا

هـاي    اين دسـته از پديـده  ةجانب بررسي همه. جاي مناسبي در مباحث فقهي نيافته است 
 ـ             ت، اوصـاف و آثـار آنهـا مجـال    نوظهور از منظـر فقـه و تحليـل فقهـي مفهـوم، ماهيّ

يي اين مـسئله    باشد بررسي چرا   ميه  ه در اين مختصر مورد توجّ     چآن. طلبد ميبيشتري  
   فقيهان معاصر در برخـورد بـا ايـن دسـت           ي آرا ةملاحظ. از نگاه فقيهان معاصر است    

 ،جمعــي از آنــان. دهــد  متفــاوت را نــشان مــياملاًكــ دو ديــدگاه ،ل نوظهــورئاز مــسا
  انـد،  لـي مـورد ترديـد قـرارداده    م اوّ ك ـ ح كت حقوق فكري را بـه عنـوان ي ـ        مشروعيّ

  اي   پـاره  ،ومتي و اصـل تراضـي طرفينـي       ك ـم ح ك ح يةنظر با استناد به     اند  وشيدهكولي  
 گروهـي ديگـر از      ،در برابـر  . نـد كناز آثار عرفي اين حقوق را قابل حمايـت معرفـي            

 كت اين حقوق را بـه عنـوان ي ـ         تا مشروعيّ  اند  معمول داشته اي    فقيهان تلاش گسترده  
دين و ب ـكننـد   شـرعي منتـسب   قانونگذارم ثانوي به ك ح اقل در حدّ  م اولي يا حدّ   كح

اختـصار توصـيف    ه  وششهاي نظري ب ـ  ك اين   ،ذيلدر  . ه جلوه دهند   آن را موجّ   ،طريق
  .شود مي

  ت حقوق فكري عدم مشروعيّ:نخستگفتار 
امـام  حـضرت   ري در آرا و فتاوي      كت حقوق ف  ارترين مخالفت با مشروعيّ   كشايد آش 
  :نويسند مي بارهايشان در اين . س شده باشدك منعخميني

 ةآيـد و نفـي سـلط        نمـي  شـمار  شرعي بـه     طبع شده است، حقّ    آنچه معروف به حقّ   

                                                        
  .Ghani Azmi, 1997: 671؛ ۱۳۷۶فتحي دريني، : ك.ر ،تبراي اطلاع از ديدگاههاي فقه اهل سنّ. ١
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گونه شرط و عقـدي در ميـان          بدون اينكه هيچ   )خريداران كتاب ( بر اموالشان    مردم
 چاپ و تقليد محفوظ     حقّ« ة چاپ كتاب و نوشتن جمل     ، بنابراين ؛ جايز نيست  ،باشد
 ؛نمايـد  يكنـد و دلالـت بـر التـزام ديگـران نم ـ            ميي ايجاد ن   نفسه حقّ   في حدّ  »است

كـس   ده و از آن تقليـد كننـد و هـيچ          كـر را چـاپ     تواننـد آن    ديگران مـي   ،بنابراين
  .)۳، فرع  ۶۲۶ـ ۲/۶۲۵( تواند مانع آنها از اين كار شود نمي

م تجاري ئ و علا اختراعت صنعتي نظير حقّ مالكيّ،تايشان با همين صراحت و قاطعيّ
م را بلامـانع    ئ ـ اسـتفاده از ايـن علا      شده و  برداري از اختراعات ثبت    پيكمشروع و   نارا  

  ١.)۵ و ۴، فرع  ۶۲۶ :همان( دارند اعلام مي
  :نويسند ميبرخي از شارحان آراي ايشان در توجيه اين بيان 

 ،د چاپ كتاب بـراي صـاحب چاپخانـه      عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرّ         
ت پيدا نكـرده    قليد قطعيّ  همچنين توافق عقلا بر منع مردم از ت        .گردد ميي ايجاد   حقّ

هـا    امور و اعمال و اختراعـات و حرفـه         ة چرا كه طبيعت مردم بر تقليد در هم        ؛است
اي   از روي نمونـه    ئياستوار است و عقلا تقليد در يكي از امور صنعتي و ساختن شي            

في در حقوق ديگران كـه       تصرّ  فكر گذشتگان را عرفاً    ةديگر و بهره گرفتن از نتيج     
داننـد و چـاپ      مـي  صاحبان اين صـنايع و اعمـال و افكـار باشـد، ن             ةمشروط به اجاز  

  .)۱۸۶ :۱۴۰۵مطهري، (  عقلا خارج نيستةكتاب نيز از جريان اين سير

فقيهان صـاحب نـام     . ري منحصر به فرد نيست    كاين گونه قرائت فقهي از حقوق ف      
 ـ ةيـد و مقتـضاي ادلّ ـ     كأ برداشـت فقهـي ت     گونـه ديگري نيز در ادامـه بـر ايـن           ه را   اوليّ

االله صافي از مراجـع صـاحب نـام          ی آي ، مثال ؛ براي اند   اين حقوق دانسته    بودن مشروعنا
  :دننويس مي فتواي تحليلي و استدلالي ك در ي،معاصر

 جديـد از    ة اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضـوع         ليف و حقّ  أ ت  طبع، حقّ  حقّ
ام بـا احكـام و       توانـسته نمايند، حقير ن   ميآن تعريف شده و آثاري كه بر آن مترتب          

 :نظامات اسلامي تطبيق نمايم و از عقود و معـاملات هـم نيـست كـه بتـوانم بگـويم           
                                                        

 در جـواب مقـرر       معظم له مجدداً   ، دولت اسلامي از ايشان به عمل آمد       ةه در زمان ادار   ك در استفتايي . ١
 رده و نـشر نمـوده، ديگـري حـقّ       ك ـسي چـاپ    ك ـه  كتابي را   كه  ك ا طبع و نشر، بدين معن     حقّ «:داشتند

 ولي  ،را تجديد چاپ و نشر نمايد، شرعي نيست         نسخه از آن، آن    كدست آوردن ي  ه  نداشته باشد با ب   
 » مراعـات آن لازم اسـت  ،در ايـن بـاره وضـع نمـود     ] را[ولت اسلامي مصلحت ديد و مقرراتـي        اگر د 

  ).۲۷۳ :۱۳۸۳، خدايي: ك.ر(
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 در زمـان شـارع      . ... اسـت  وفوا بـالعقود  أ ه مثل    اطلاقات يا عموم بعضي ادلّ     مشمول
 امـا بـراي مؤلـف و مبتكـر و مختـرع و              ،س هم تأليف واختـراع و ابتكـار بـوده         مقدّ
شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و بـه عبـارت اخـري،               مير ن ي اعتبا ق، حقّ محقّ

ت حقـوق مـذكوره را ثابـت    ما ذكر، مشروعيّ  علي كلّ  اًبناء...  بنا بر عدم اعتبار بوده،    
  ١.)۷۲ـ۷۱ :۱۳۷۵؛ آيتي، ۲۰۹ ـ۲۰۸ :۱۳۷۱ ضميمة فصلنامة رهنمون،: ك.ر( دانيم نمي

ت هايي از اين دست و اهميّ      ه، اينان در مواجهه با موج گسترش پديد       اين با وجود 
 اقتصاد، تجارت، فرهنگ و نهادهاي اجتماعي و آموزشـي و گـرايش             ةآنها در عرص  

ي به سمت شناسايي حقوق مـالي       الملل  بينروزافزون جوامع انساني در سطح داخلي و        
 پنـاه   فراشـرعي  بـه دلايـل و توجيهـات         نـاگزير  ،فراگير براي صاحبان اين گونه آثـار      

  .اند آورده
گونـة   يكـي اينكـه بـه        ؛خواهـد بـود     كارساز باره دو راه حل در اين       ،نظر اينان از  

 را بـه نفـع   هشـده در حقـوق موضـوع    توان برخي از آثار پذيرفتـه  شرط ضمن عقد مي 
 بر .)۱۳۷۱،  رهنمونة فصلنام ضميمة؛۳، فرع  ۶۲۶ـ ۲/۶۲۵ ):امام (خميني( دكرصاحب اثر تضمين 
ن بـه   اه متعاقـد   روشـن و مـورد توجّ ـ      ،بايد صـريح  شرط مورد نظر     مبناي اين راه حل،   

 ـ«د درج عبـارتي چـون،        مجرّ ؛ بنابراين، هنگام انعقاد قرار داد باشد      حقـوق بـراي     ةكليّ
 زيرا خريـدار    ؛شود مي مالي ن  ، كافي نيست و موجد حقّ     »لف يا ناشر محفوظ است    ؤم

  .ن شرط به هنگام خريد كتاب ندارد علم به ايمعمولاً
دار بـر حـسب      كـه دولـت و حـاكم صـلاحيت         اسـت    ايـن دوم  راه حلّ پيشنهادي    

ولايت حسبه يا ولايـت عامـه و در راسـتاي حفـظ مـصالح عامـه، برخـي از اغـراض                      
 و در هـر مـوردي       سدشناب به رسميت    ،صحيحي كه در اعتبار اين حقوق در نظر است        

ت محـدودي امتيـاز   ليف بـراي مـدّ  أ به صاحب اختراع يـا طبـع يـا ت ـ    ،داندبكه صلاح   
  ٢.)همان(كند اري اعطا انحص

                                                        
س شـده   كه برداشت در پاسخ به استفتائات حضرات آيات عظام بهجت و تبريزي منع            گوننظير همين   . ١

را  سـزاوار ندانـسته و آن  برداري در فرض عدم وجود چنـين شـرطي را     پيك تبريزي   االله  آيیالبته  . است
  .اند من ديگر دانستهؤمستلزم هدر دادن زحمت م

: ۱۳۷۹(قرار گرفته است    يد  أكييد و ت  أري شيرازي مورد ت   ئاظم حا ك سيد االله  آيی از سوي همين راه حل    . ٢
۱۰۱.(  



 

  ج

۷۶  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۱۹

  ت حقوق فكري مشروعيّ: دومگفتار
ــت    ــان دس ــلاف فقيه ــر خ ــر   ةب ــر از معاص ــي ديگ ــست، گروه ــا ان نخ ــه ب    در مواجه

ــده ــذول را اي   تــلاش گــسترده،هــاي نوظهــور ايــن پدي ــد  كــردهمب ــا را دران ــا آنه   ت
  برخـي ديگـر   . ت آنهـا بپردازنـد     به توجيه مـشروعيّ    ،ه جاي داده  چارچوب احكام اوليّ  

 اسـلام  قانونگـذار  ايـن حقـوق را بـه        ،ام ثانويـه  ك ـ اح ة تا با استناد به ادلّ     اند  هيز كوشيد ن
فقيهان بـه اختـصار گـزارش       ي نظري اين گروه از      تلاشها نتايج   در ذيل . كنندمنتسب  

  .گردد مي

  هليّام اوّك احة ادلّ)الف
 ،يم فقه ـك ـرين و در عـين حـال پايـدارترين ح    ت ـ  از نظر اصول استنباط فقهي، مطمئن     

م ك ـاز اين نظر، ح. ه مستند باشدليّام اوّك احةي از ادلّك به يكم دسته  كمي است   كح
 قابـل   ،بـودن آن  ن يـي لـي يـا اجرا    م اوّ ك ـ نظير فقـدان ح    ،ثانوي تنها در مواردي خاص    

وشـشهاي  ك ،ريك ـت حقـوق ف   ، فقيهـان موافـق مـشروعيّ      پايـه بـر همـين     . استاستناد  
بعـضي  . اند  ه نسبت به اين حقوق مبذول داشته      ليّام اوّ ك اح ةبراي شمول ادلّ  اي    گسترده

ف در شمول اطلاقات و عمومات و برخي هم با توسـعه در نطـاق                با تصرّ  اند  وشيدهك
 گروهـي ديگـر هـم       . اين پوشش را فراهم سازند     ة زمين ،همفهومي و موضوعي اين ادلّ    

 را موجه    اين شمول  ،هليّام اوّ كيابي و شناسايي مناط فقهي اح      كا ملا ب اند  دهكرتلاش  
 در صـدد انتـساب ايـن        ،ديگر هم با توسل به استدلالهاي عقلاني      ي  برخجلوه دهند و    

 گروه ديگر هم با استناد به بنائات و         ، و سرانجام  اند   شرعي برآمده  قانونگذارحقوق به   
 حال، برخي .  تا اين حقوق را شرعي نشان دهند       اند  هكوشيدي عقلايي مشروع    ها سيره

  .گيريم را پي ميكوششهاي نظري از اين 

   عمومات و اطلاقات شرعي.۱

فـرض فقهـي در      اند تا حقوق فكري را با طرح يـك پـيش           گروهي از فقيهان كوشيده   
ل ئدرقلمـرو مـسا   : نـد دار مياينان اظهار   . ندكنقالب عمومات و اطلاقات فقهي توجيه       

و  ا از سـوي  موضوعات احكـام    .  بيان احكام و قوانين است     ،قانونگذار ة وظيف ،حقوقي
 شارع در موارد گونـاگون قابـل اسـتظهار و شناسـايي             ةاين سيره و ذائق   . شود ميبيان ن 
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 ـحلّ« و   » بـه عقـد    يوفـا « فقط به    قانونگذار ، در باب عقود و معاملات      مثلاً ؛است ت و  يّ
 و   اسـت  »بيع« و   »عقد«ي   عنوان كلّ  ،موضوع حكم قانوني  .  است حكم كرده  »نفوذ بيع 
 آن را به عرف زمانه ارجـاع         تعيين كند، بلكه  ميين ن  مفهوم و مصداق آن را تعي      خود،
را اي    نظيـر چنـين سـيره     . داده شـود  دهد تا به حـسب شـرايط و اوضـاع تـشخيص              مي
به نظر اينان حتي موضوعات حرمت ظلـم      . توان ديد   مي غبن و عيب هم      ، ضرر بارةدر

  . از عرف بايد گرفته شودنيزو وجوب عدل 
آنچه در لسان . شود ميده دياز شارع اسلام    اي    ه چنين سير  نيز حقوق اموال    بارةدر

من مـال   ؤ لم ـ لايحـلّ «،  »مـوالهم أطون علي   الناس مسلّ «شرع بيان شده، عموماتي چون      
 و  »لا عـن طيـب نفـسه      إ مالـه     لايحـلّ  ، المـسلم  وخأالمسلم  «،  »لا عن طيب نفسه   إخيه  أ
وال در لـسان    گـاه مـصاديق ام ـ     چ است و هـي    ١» االله تعالي  حلّألا من وجه    إ مال   لايحلّ«

ه تعيين اين مـصاديق بـه عـرف زمانـه واگـذار شـده               ك بل ،ه مورد توجه قرار نگرفته    ادلّ
  .است

ض بـه آن را   تعـرّ  حقّكس هيچ اموال ديگران محترم است و   ،فوقة  به موجب ادلّ  
ف  صاحب آن ندارد و صاحب آن مجاز است هر نوع تصرّةبدون كسب رضا و اجاز

ي ي است و به مـال خاصّ ـ       كلّ ،اين حكم . دكن اعمال    شرع نسبت به آن    ةرا در محدود  
 محـسوس يـا     ؛ باشد  كه ق داشت، هر چيزي   هر جا مالي به كسي تعلّ      .اختصاص ندارد 

تعيـين  در نهايـت،    .  محتـرم اسـت    غير محسوس، از اعيان باشد يا منافع يا ديون، تماماً         
ه  عـرف واگـذار شـد      ة بـر عهـد    »مـال «مفهوم و مصاديق موضوع اين عمومات يعنـي         

 پنداشـت و آن را منبـع ارزش         »مال« چيزي را    ،هرگاه و در هر جا عرف جامعه      . است
 ،بـر اسـاس ايـن    .  محترم است   شرعاً ،اقتصادي و موضوع داد و ستد بين خود قرار داد         

گرفته از ذهن خلاق، مبتكـر و هنرمنـد انـسانها از آنجـا كـه در                  ئتها و آثار نش    پديده
داراي ارزش اقتـصادي و موضـوع داد و سـتد و             مال و    ،شرايط كنوني در نگاه عرف    

 موضوع اين عمومات احراز شده و احكام عمومات مزبـور نـسبت بـه     ،انتقالات است 
  .)۲۱ :۱۳۷۵ آيتي، :مكارم شيرازي به نقل از(  استپذير آنها انطباق

                                                        
حـسيني  : ك.ر(منتـسب اسـت     آخـر بـه حـضرت رضـا    ة و جمل  از پيامبر  نخست، ةسه جمل . ١

  .)۲۲۵ـ۲۲۴ :۱۴۱۴ ،روحاني
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  وينيكت تيّكمال نظرية .۲

ري ك ـ حقـوق ف   ته برخي از فقيهان معاصر در توجيـه مـشروعيّ         كحلهايي   از ديگر راه  
ايـشان  . اسـت  خالق اثـر بـر مخلـوق خـود           »وينيكت ت يّكتئوري مال « ،اند  ردهكمطرح  

  :دنگوي مي
هــا، جــوارح و اعــضا و دســتاورد  ارهــا، ذمــهكت انــسان نــسبت بــه يّــكبگــوييم مال

ويني است و نه اعتباري و عقلا در ايـن مـوارد جعـل       ك ت ةت و سلط  يّك مل ،ارهايشك
 خـويش مطـرح     ةت انسان بـر خان ـ    يّكالمثل در مال   فيه  كگونه    آن ،سلطنت اعتباري 

 انـسان را از سـلطنت اعتبـاري         ،وينيكه سلطنت ت  كعلت اين است    . بينند  نمي ،است
ت انسان نـسبت   اختصاص و اولويّويني، موضوع حقّ  كت ت يّكاين مل . ندك  مينياز   بي

ا را  ه م ـ ك ـاز عقلايي نيست    ك به ارت  كارها و دستاوردهاست و از باب تمسّ      كبه اين   
مـستند مـا نيـز      .  ...نـد كاز بيف ك ـدر تنگناي ايرادات مربوط بـه توسـعه در مفهـوم ارت           

 ةه از ناحي ـ  ك ـ نظيـر توقيـع شـريفي        ،ف در مال غير   ت تصرّ يّروايات عدم جواز و حلّ    
 رسيده و در آن آمده       محمد بن عثمان عمري    ،به دست ابوجعفر  ) عج(امام زمان   

 و يـا روايـت سـماعه و         ،»ذنـه إغيـره بغيـر     ف في مـال     ن يتصرّ أحد   لأ يحلّلا« :است
  .)۱۰۱ :۱۳۷۹حائري شيرازي، ( باشد مي امروايت زيد شحّ

 همگي به صورت    ،...تراع، علامت تجارتي، طرح صنعتي و     تاب، اخ كه  كنتيجه اين 
 بنابراين، اين آثـار  ؛تجريدي و معنوي از نتايج و دستاوردهاي صاحبان اين آثار است          

ف در آن بـدون      صاحب اثر اسـت و تـصرّ       كعتباري، در مل  ويني و نه ا   كت ت يّكبه مل 
م ايـن روايـات از آن       كه به ح  كف در مال غير است      اجازه صاحبش از مصاديق تصرّ    

  .نهي شده است

   لزوم حفظ نظام.۳

ــر   ــان برخــي ديگ ــه حاز فقيه ــب ــي ك ــارة م عقل ــزوم  درب ــام و ل ــظ نظ   ضــرورت حف
   ســپس بــا اســتنادانــد، هدكــراز اخــتلال و هــرج و مــرج در نظــام اســتناد   جلــوگيري

ــد  ــه قاع ــهةب ــين ح  ملازم ــب ــرع  ك ــل و ش ــيدهكم عق ــد وش  ــان ــا مالكيّ   ت فكــري را ت
ايـشان بـا اسـتقرا در ابـواب مختلـف فقـه و شناسـايي            . نـشان دهنـد    الجمله مشروع  في

   نظيــر اجتهــاد ،م عقلــي در ابــواب مختلــف فقــه   كــفــراوان ايــن ح  كاربردهــاي
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 حـد بـر سـارقان، نهـي         ة توجيـه اقام ـ   ٢ر قـضا،   اثبات ولايت براي فقيه در ام ـ      ١و تقليد، 
ت،  صـحّ  ة يد، قاعد  ةت قواعدي چون قاعد   شخص وسواس در عمل به احتياط، حجيّ      

بـراي  (  اجرت در واجبات نظاميـه     گرفتن لزوم و برخي از امارات عرفي و جواز          ةقاعد

هـر  «ه  كنكلي مبني بر اي   اي     قاعده ،)۸۰ـ  ۷۹ :۱۳۸۰شبيري،  : ك.ملاحظة تفصيلي اين مستندات، ر    
هاي نظام اجتماعي را سـست و متزلـزل          يك فعل يا ترك آن، پايه     دادن  جا كه انجام    

كنـد كـه بايـد از آن احتـراز           مي عقل مستقل حكم     ،كند و نظم جامعه را مختل سازد      
  را» اين حكم هم ناظر بر روابط اجتماعي و هم ناظر بر امور شخصي است    ةدامن. دكر

 ـكت مال  مشروعيّ ،استناد آن ه  تا ب  اند  ردهكاستنتاج و سپس تلاش      ري را اثبـات    ك ـت ف يّ
تهاي فكري نظيـر    اينان در صغراي اين استدلال به ضرورتهاي حمايت از مالكيّ         . ندكن

 و ركـود در  )۸۰ :۱۳۸۰شـبيري،  ( تهاي فكـري بـه قـوانين حمـايتي       وابستگي شديد مالكيّ  
در صـورتي كـه   ) رهاافزا  نرمة مثال در حوزايبر(بازار توليد آثار موضوع اين حقوق       

چه آشكار است كه در فرض عـدم حمايـت حقـوقي،       ـاز آن حمايت صورت نگيرد
شده و غير اصـلي و بـا قيمتـي            محصولات كپي  ة با ارائ  توانند  مين به سهولت    امتجاوز

نندگان، آنان را در بـازار بـه كنـاري          كتر از قيمت پيشنهادي از سوي توليد       بسيار نازل 
 ه شناسـايي حـقّ    ك ـ گيرنـد   مـي  چنين نتيجـه     ـشكستگي بكشانند نهاده و به اعسار و ور     

گـاه صـاحبان آثـار موضـوع        يـه ك تنها ت  ،انحصاري براي پديدآورنده و حمايت از آن      
 اختلال نظـام  ،يآيد و در صورت عدم شناسايي چنين حقّ        مي شمارت فكري به    مالكيّ

آورنـده و   شناسـايي ايـن حـق بـراي پديد       ، بدين ترتيـب   ؛تدريج حتمي خواهد بود   ه  ب
حمايت از آن و مقابله با عمليات تجاوزكارانه نسبت بـه ايـن آثـار از بـاب ضـرورت                    

 معتبـر و قابـل   ي شـرعاً  نـين حقّ ـ  چ ملازمـه    ةه بـه قاعـد    حفظ نظام قطعي بوده و با توجّ      
  ٣.استحمايت 

                                                        
الاحتياط حـسن   : باشد ميد  مقيّ ن به عدم ابتلاي نظام به اختلال و هرج و مرج          ا احتياط براي مكلف   لزوم. ١

  .)۷۵: ۱۳۸۰ ،شبيري: ك.ر ( بالنظامن يخلّألا إ ، حالفي كلّ
 ي نظام معرفي شده استها  عقلي حفظ نظام و جلوگيري از اختلال در پايه       ة قاعد ،نامستمسك معتقد . ٢

  .)همان :ك. ر، زمينهدر اين(
ي هـا   در نوشـته   ن پـيش از اي ـ    ، جلوگيري از هرج و مرج      عقلي ري به استناد لزوم   كت حقوق ف  مشروعيّ. ٣

  ).۲۳۹ـ۲۳۸: ۱۳۷۳(ي مورد استناد قرار گرفته است لّك سيدمحمدحسن مرعشي به نحو بسيار االله آيی
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  واجبات و مندوبات دادن اجرت بر انجامگرفتن  جواز ة نظري.۴

جـواز يـا عـدم      « يعنـي    ،فقهـي  ـ    تي عنوان سـنّ   باا  ري ر كاند تا حقوق ف    گروهي كوشيده 
 مبنايي براي توجيـه شناسـايي       ، جاي داده و بدين وسيله     »جواز اخذ اجرت بر واجبات    

  .) به بعد۱۳۶۰ :۱۳۷۶دريني، : ك.ر( از امتيازات مالي براي صاحبان آثار بيابنداي  پاره
اقشه ايـن بـوده كـه     بحث و من موضوع محلّ،ه از ديرباز در فقه اماميهكتوضيح اين 

دادن  انجـام    ي آيـا در ازا    ، ضروري باشـد   ة فريض ،اگر امري از لحاظ عقيدتي و ديني      
 تـأليف،   اگـر  ،ايـن  ؟ بـر اسـاس     يـا نـه     اجرت براي عامل وجـود دارد      ة مطالب  حقّ ،آن

 حفـظ ديـن و پيـرايش        براي فريضه و زكات علم      ،تصنيف، ترجمه و نشر آثار علمي     
 دليل كـه بـراي   دينقات علمي و نوشتن آثار علمي ب     آن از تحريف است و اگر تحقي      

 جامعـه  ي لازم و ضروري است و بقا، حيات نسل بشر و قوام نظام جوامع انساني     ةادام
 چنين كارهايي رواسـت؟ در   دادن آيا اخذ اجرت در برابر انجام     ،بر آنها استوار است   

 در بـاب انجـام    فقيهـان ي آرا،واجباتدادن انجام ازاي اجرت در گرفتن مقام توجيه  
 وجـود   ، فقيهان شده  يد آرا آنچه باعث تعدّ  . تي مختلف است  واجبات و مندوبات سنّ   

يا اداي واجبات ديني است كـه بايـد بـا قـصد قربـت و                همان اصل ضرورت عقيدتي     
 زيـرا بـا قـصد       ؛نمايد مي اجرت ناممكن    ، گرفتن با حفظ اين امر   . اخلاص كامل باشد  

  .قربت و اخلاص سازگار نيست
   اجـرت گـرفتن  اجمـاع بـر عـدم جـواز     ه اماميـه ب ـ ةبرخي فقيهان شيع  باره،  اين  در  

  ند و گروهـي ديگـر هـم در ايـن امـور بـه تفـصيل قائـل                  ا  هدر مطلق واجبات قائل شد    
 ـ         ك ـدارنـد    ميشده و اظهار       دي كـه قـصد قربـت      ه در واجبـات عينـي و منـدوبات تعبّ

لي ات كفـايي و توصّ ـ  ولي در مستحبات و واجب، اجرت روا نيستگرفتنلازم است،   
وضـع را در عبـادات جـاري و بـر همـين        هم اين  گروهي ديگر از فقيهان   . جايز است 

   ارتـزاق و امـرار      اجـرت در حـدّ     ، گـرفتن  گوينـد  مـي  قائل به تفـصيل شـده و         ،اساس
اند هر علمي كه منفعت حلالي داشـته         گروهي ديگر هم بر اين عقيده     . معاش رواست 

 ـ          آن ي اجرت در ازا   گرفتنباشد،     دي رواست و نظر آخر اينكـه در واجبـات غيـر تعبّ
  ،فقيهـان از   هـر چنـد نـزد برخـي          ؛جـايز اسـت   گرفتن اجـرت    و حتي واجبات تعييني     

 اجـرت روا نيـست حتـي اگـر از صـناعات و علـومي           گرفتندر واجبات عيني تعييني     
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 :۱۳۷۶ بـه بعـد؛ درينـي،    ۱۸۴ :۱۳۷۲انـصاري،  : ك.ر( ترتـب اسـت   آنها م كه قوام امور بر   باشد

  ١.)۱۳۷ـ۱۳۶
  حـقّ  أ منـش  ،ه انجام ممدوحات و حتي برخي از واجبـات        ك طوري  همان ،بنابراين

 از   از ممـدوحات و بعـضاً      ه قطعـاً  ك ـر نو و مفيد     ك در اينجا هم توليد ف     ،گردد مالي مي 
  . آن خواهد بودةكنند مالي براي توليد حقّك يأ منش،باشد ميواجبات 

  حقوق عقلانيهنظرية . ۵

 براي توجيه   )۲۰۷ :۱۳۷۱؛ ضميمة فصلنامة رهنمون،     ۷۰ :۱۳۷۵آيتي،  ( برخي از فقيهان  به اعتقاد   
بـه  . جوي نص يا اطلاق و عمـوم شـرعي بـود          و  ري در شرع نبايد در جست     كحقوق ف 

 بايد بـر مبنـاي بنائـات و         ، معاملات و حقوق اموال     و  در باب عقود    اساساً ،اعتقاد اينان 
 به عبـارت    ؛واعد و راه حلهاي حقوقي پرداخت      به توجيه حقوق و ق     يي عقلا يها سيره
 حتــي آن دســته از نــصوص، عمومــات و اطلاقــات نــاظر بــه روابــط حقــوقي  ،ديگــر

 نه تأسيس و ،ي استيهاي عقلا  در راستاي ارشاد به بنائات و سيره    ، در واقع  ،اشخاص
  :راني معتقد استك فاضل لناالله ی آي، مثال؛ براياعتبار اولي آنها

م است و عقلاي جامعه بـر ايـن حقـوق آثـاري              مسلّ ةقوق عقلائي اين حقوق جزء ح   
ه دليل شرعي بر نفي حق بودن آن قـائم نـشود، نفـي              كنمايند و تا زماني      ميمترتب  

ن نيست و جلوگيري از ترتب آثار بر اين حقـوق فاقـد مـشروعيت               كاين حقوق مم  
  .)۲۱۰ :۱۳۷۱ رهنمون،ضميمة فصلنامة ( باشد مي

  :فزايندا ميايشان در ادامه 
فـي در   ك م ،يتك صرف عدم قيام دليل بر عدم مال       ،تيّكه در بحث مال   كطور   همان

                                                        
ن حقوقي خـارجي ارائـه شـده        نويسندگابرخي  نظير چنين توجيهاتي در حقوق موضوعه هم از سوي          . ١

،  توجيـه حقـوق آفرينـشهاي فكـري    بـارة  در، حقوقـدان آلمـاني  ،(Eygen Ulmer)اويگن المر . است
. دانـد  مـي  را مطرح ساخته و پديدآورنـده را كـارگر فكـري       »مزد كار فكري  « يا   » تأمين پاداش  ةنظري«

دهد كه در سـاختن آثـار        مير  دار كرده و هشدا     خويش را خدشه   ةت نظري  كليّ ،البته خود اين نويسنده   
يي نيرومندتر در كـار بـوده واصـل بـر           ها آنجا انگيزه . بزرگ فكري، پاداش يا مزد چندان راهي ندارد       

ه ك ـه اسـت    جالـب توجّ ـ   ).۵۹: ۱۳۷۵  آيتـي،  :ك.ر(احترام به شخصيت سازنده و خلاق فكري است         
 :ك.ر(اداش دانـسته اسـت      ري را نـوعي پ ـ    ك ـليف و ديگر مصاديق حقـوق ف      أ الت استاد مطهري نيز حقّ   

  ).۱۳۵ ـ۱۳۴ :۱۳۶۸
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 با وجود بنـاي عقـلا و        ز تأليف و اختراع ني     در باب حقّ   ،ت است يّك شرعي مال  ثبوت
ت ايـن حقـوق     م بـه مـشروعيّ    ك ـعدم قيام دليل بر نامشروع بودن اين حقوق بايـد ح          

  .)همان( صادر نمود

  يهكام ثانو احة ادلّ)ب
م اولـي، برخـي     ك ـري بـه عنـوان ح     ك ـت حقـوق ف   به دليل ترديدهاي وارد بر مشروعيّ     

 ،»حـرج  لا« و   »ضـرر  لا«چـون   اي    ه بـا اسـتناد بـه ادلّ ـ       اند  وشيدهكصاحب نظران فقهي    
 .)۳۷ :۱۳۸۱مهريزي، ( نندك شرعي منتسب قانونگذارت اين حقوق را به نحوي به    مشروعيّ

  .گيرد ميرد بررسي قرار اين احتمال به اختصار مودر ادامه، 

  ضرر  لاة قاعد.۱

 ةنندك هنرمند، مخترع و هر توليدلف،ؤبرداري از نتايج كار فكري م برخي معتقدند بهره
 »ضـرر   لا ةقاعـد «و طبـق    رود    بـه شـمار مـي      مصداق بارز اضرار به غيـر        ،ري ديگر كف

 ،عـده  از قرائتهـاي رايـج فقهـي از ايـن قا       كي ـ رسد طبق هـيچ    ميبه نظر   . ممنوع است 
بـر    زيـرا بنـا  كـرد؛ الجملـه در شـرع اثبـات     ري را حتي فيكت حقوق ف  نتوان مشروعيّ 

 شمول نفي ضـرر فـرع بـر         ،تفسير منسوب به مرحوم شيخ انصاري و آخوند خراساني        
  در حـالي   ، شرعي در مقام امتثال اسـت      قانونگذارم ضرري منتسب به     ك ح كوجود ي 

 ـ اوّة از ادلّ ـكي ـ  مفـاد هـيچ  ،ريك ـمي در خصوص حقـوق ف كه چنين ح ك  شـرعي  ةليّ
ري بـراي   ك ـي از شناسـايي حقـوق ف      ك حـا  م شـرعيِ  ك ـ ح كه نبود ي  كنيست، مگر آن  

ف در آثـار توليـدي      م بـه اباحـه و جـواز تـصرّ         ك ـ ملازم بـا ح    ،ريك اثر ف  ةپديدآورند
رسد حتي بر  ميبه نظر . نندگان براي اشخاص ثالث از سوي شارع تلقي گردد   كتوليد

 زيـرا بـر ايـن    ؛ نباشـد پـذير   مفهوم حقوق موضوعه اثبـات    ري به   ك ف اين فرض هم حقّ   
 ا ولي اين بدين معن ـ    ،شوند ميممنوع   ف در اين آثار   فرض تنها اشخاص ثالث از تصرّ     

ضرر   لا ةه قاعد كبر اين   شرعي است مگر بنا     حقّ ك داراي ي  ، اثر ةنندكه توليد كنيست  
  .شامل عدميات هم باشد

الـشريعه اصـفهاني،     ل تـوني و شـيخ     همچنين بنابر قرائت منتسب بـه مرحـوم فاض ـ        
 نـوعي مـصادره بـه مطلـوب     ، در واقـع ،ريك ـاستناد به اين قاعده براي اثبات حقوق ف       
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ي نقـص بـر امـوال و تـضييع حقـوق اسـت و ايـن، در                  ا زيرا ضرر به معن ـ    ؛ بود خواهد
ننده پيشاپيش به دليلـي     كه مال يا حق بودن اين آثار براي توليد        كصورتي ثابت است    

ننـده  كري بـراي توليد   ك ـ توليـد آثـار ف     كه اگر  پر واضح است     .شده باشد ديگر ثابت   
  .نيازي نخواهد بود  ديگر به اين استناد، منبع مال يا حق باشدشرعاً

را ه عـدميات    ك ـي توسعه داده شـود      ا  گونه شمول اين قاعده به      ةالبته چنانچه داير  
دادن اين حقوق در    ه نشان    مناسبي براي موجّ   ن است مبناي نسبتاً   كممشود،  هم شامل   
ن اسـت مـستلزم     ك ـم مم ك ـ ح كه جعـل ي ـ   ك همان طور    ، به عبارت ديگر   ؛شرع باشد 

ن است مستلزم ضرر منفـي در شـرع   كم نيز ممك حك عدم وجود ي   ،ضرر منفي باشد  
  : زيرا؛باشد

ام و افعـال    ك ـ محـدود بـه رفـع اح       »ضـرر   لا ةقاعـد « ةه دايـر  كرد  كتوان باور    مين... 
 بـه جميـع شـئون،       ،يقانونگـذار ط تـشريع و     اه مح ـ ك ـ چـرا    ؛...خاص وجودي باشد  

ن اسـت بـراي     كه جعل قانون مم   كطور   س است و همان   ومت شرع مقدّ  كمحيط ح 
وت و عدم جعل نيز چه بـسيار زيـان و خـسران وارد          كفرد و يا جامعه زيان باشد، س      

؛  بـه بعـد    ۳/۳۰۶ :۱۳۷۳انـصاري،   : ك.؛ در همين زمينـه، ر     ۱۶۷ :۱۳۶۶محقّق داماد،   ( سازد مي
  .)۸۳ـ ۸۲ :۱۴۰۸؛ مكّي العاملي،  ۸۶ـ ۲/۸۵ :۱۴۱۰ مكارم شيرازي،

  و  مجـاز باشـد  ، مختـرع ك اختـراع ي ـ  مؤلـف، هنرمنـد يـا   كاگر تجاوز به اثـر ي ـ     
  اگــر بتــوان علامــت تجــارتي ديگــري را بــه راحتــي تقليــد و بــه نــام خــود بــر روي  

وان طـرح   ه بت ـ ك ـ در صـورتي      يـا  د،كـر س  كشده به بـازار مـنع      الاها و خدمات ارائه   ك
 ، اسـت  جلـب كـرده   را  اي     مشتري قابل ملاحظـه    ،يه بر آن  كه با ت  كصنعتي ديگري را    

هي بـه  تـوجّ  ار بـرد و اگـر بـي   ك ـالاهاي خود به  كبدون هيچ ضمانت اجرايي بر روي       
 ضـرري   ،، بـدون ترديـد    ...رافيايي جايز باشـد و اگـر      غحقوق صاحبان علائم مبادي ج    

 ايـن   كننـدگان   رد خواهد آمد و اي بسا مصرف      نندگان اين آثار وا   كنامشروع به توليد  
ــد  ــضرر گردن ــز مت ــار ني ــزون. آث ــراي   اف ــن، عــدم شناســايي حــق انحــصاري ب ــر اي  ب

 زيرا به خوبي ؛ تبعات زيانباري براي جامعه نيز خواهد داشت،نندگان اين آثار كتوليد
در و بـه قانونگـذاران   ت وابـسته  دانيم كه خلق و توليد بسياري از اين آثار بـه شـدّ       مي

يـابي بـه ايـن        جامعـه را از دسـت      ،ه به اين واقعيـت    عدم توجّ  . است آنانگرو حمايت   



 

  ج

۸۴  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۱۹

و تكنولـوژيكي    ١ اقتـصادي، فرهنگـي، سياسـي      ة فكـري و رشـد و توسـع        محصولات
  .سازد ميمحروم 

عدم حمايت حقـوقي بـه   در قلمرو حقوق حاكم بر اسرار و اطلاعات محرمانه نيز           
 در ايران مؤسسات و شركتهاي بسياري هستند امروز. شود ميمنجر ضررهاي مشابهي 

ده و بـه اطلاعـات بـسيار      كـر هاي گوناگون، به تحقيق و پژوهش اقـدام          كه در عرصه  
 حمايـت گـسترده از      دركن به دليل اينكه هيچ قانوني        ل ،اند  ارزشمندي نيز دست يافته   

 رد،وجـود نـدا   اين اطلاعات و صاحبان آن در برابر افشاي بدون مجوز اين اطلاعات             
صاحبان آن همواره ترس از افشاي آنها را داشته و تمام تلاش خود را به اختفـاي آن                

 اطلاعـاتي كـه اسـتفاده و بـه كـارگيري آن             اند؛  معطوف داشته و عدم عرضه به مردم      
را نيـز   بـسياري   تواند منشأ خدمات ارزشمندي براي مردم و جامعه گـردد و سـود               مي

يابي بـه ايـن اطلاعـات سـالها بـه            جهت دست  صاحباني كه    ؛نصيب صاحبان آن سازد   
  .اند ي هنگفت پرداختهها رف هزينهتحقيق و پژوهش و ص

سـازد كـه     مـي ري به خوبي آشكار     كت ف هاي مالكيّ  نگاهي اجمالي به ديگر حوزه    
 به قوانين حمايتي     كه بقاي آنها شديداً    است ظريف و شكننده     اي  اندازهاين حقوق به    

 خلق و توليد چنين آثـاري كـاهش چـشمگيري           ،صورتوابسته است كه در غير اين       
 وضع قوانين   ، بنابراين ؛خواهد يافت و تبعات زيانبار بسياري را به دنبال خواهد داشت          

ي انحصاري براي صاحب اثر براي دفع اين ضـررها، از سـوي             بيني حقّ  مناسب و پيش  
 پـذير  وجيه اين مقصود ت، به مفهوم فوق»ضرر لاة قاعد« ضرورت است و با كمقنن ي 

  .گردد مي
امتنـاني بـوده و دايـر مـدار         اي     قاعـده  »ضـرر   لا ةقاعـد «ه  كه داشت   البته بايد توجّ  

مـي مبنـاي خـود را از        ك چنـين ح   ،ه ضـرر مرتفـع گـردد      كوجود ضرر است و آنگاه      
  .)۱۱۰ـ۱۰۹ :۱۳۸۱افشاري قزويني، : ك.ر(دهد  ميدست 

                                                        
اسـت كـه صـاحبان برخـي از آثـار فكـري       اي    ه بـه قـدرت فزاينـده       سياسي همانـا توجّ ـ    ةمراد از توسع  . ١

امـروزه ميـزان    . كننـد  مـي بالاخص در قلمرو اختراعات به دنبـال حمايـت گـسترده از اثرشـان كـسب                 
 سياسي و قدرتمندي كـشورها بـه        ةمل توسع ت معنوي يكي از شاخصها و عوا       مالكيّ ةپيشرفت در حوز  

  ).Drahos, 1996: ch. 7: ك.ر(آيد  مي شمار
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  حرج  لاة قاعد.۲

الاصـول فـرع بـر        علـي  ، شمول ايـن قاعـده     . است ضررة لا   همانند قاعد نيز  قاعده  اين  
 ؛ بنـابراين،   شرعي در مقام امتثال اسـت      قانونگذارم حرجي منتسب به     ك ح كوجود ي 

 نفـي   ةقاعد«ه  كري گردد   كتواند مبناي مشروعيت حقوق ف     مياين قاعده در صورتي     
 بـه عبـارت ديگـر،    ؛ در امور عـدمي نيـز جـاري گـردد    »ضرر  لاةقاعد« همانند  »حرج

 ، عسر و حرج منفي در شـرع گـردد         أن است منش  كه امور وجودي مم   ك طوري انمه
 ايـن  ة زيـرا مفـاد ادلّ ـ  ؛ن است موجب عـسر و حـرج باشـد     ك مم نيزبرخي امور عدمي    

ق گيـرد   ام به امور وجودي تعلّ ـ    ك خواه اين اح   ،ام است به طور مطلق    ك نفي اح  ،قاعده
ا جعـل علـيكم في الـدين مـن     و م   شـريفه    ة آنچه در آي   ، واقع در. خواه به امور عدمي   

م عدمي نيـز    كه ح كمجعول حرجي است و ترديدي نيست       ،  نفي شده  )۷۸/ حج( حرج
  .تواند مجعول باشد مي

رسد اين است كه در دنياي امروز و با          مي آنچه به ذهن     ،يركت ف  مالكيّ ةدر حوز 
 ه به نگاه اقتصادي و ملاحظات تجاري در بين توليدكنندگان محصولات فكري،  توجّ
 ري غيـر   تصوّ ،ر خلق و ايجاد اين آثار بدون وجود قوانين حمايت از اين حقوق            تصوّ
عي بـود كـه اگـر       تـوان مـدّ    مـي  امروز   ، بنابراين ؛گرايانه خواهد بود   بينانه و آرمان   واقع

 خلق و ايجاد آثار اختراعي و ابتكاري بسيار         ،ري مورد شناسايي قرار نگيرد    كحقوق ف 
 ة در حـوز   ، قـرار نگيـرد    قانونگـذار ري مورد حمايت    ك ف تاگر مالكيّ  .يابد  ميكاهش  
سو با كاهش توليد آثـار و از سـوي            از يك  ،تهاي ادبي و هنري و حقوق مرتبط      مالكيّ
برداريهاي بـدون مجـوز از صـاحب      و حصر تجاوزات و كپي    حدّ  با افزايش بي   ،ديگر

، مـا را بـا   ري نيـز عـدم حمايـت      كف تهاي مالكيّ  در ديگر حوزه  . شويم ميرو   هاثر روب 
  .سازد ميچالشهاي مشابهي درگير 

 ـ       ة ترديدي نيست كه جامع    ،بنابراين  ،ريك ـت ف  موصوف به عدم حمايـت از مالكيّ
اي است كه در تضييق و تنگناهاي ناشي از عدم حمايـت دچـار آمـده          مصداق جامعه 

 وضعيت توليدكنندگان ةملاحظ. شود تحميل مياست و حرجي آشكار بر اين جامعه      
رساند كه عـدم حمايـت       مينندگان محصولات فكري، ما را به اين نتيجه         ك و مصرف 

  .دكن ، سختي، ضيق و حرج دچار مي خود به كلفتة ايشان را نيز به نوب،از اين حقوق
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واقعيـت  كنند كه اگر بـه ايـن          گيري مي   موافقان چنين نتيجه   ، عنايت به تحليل فوق    با
ري بـه   ك ـ از صـاحبان آثـار ف      ننـده ك  ه عدم جعل قوانين مناسـب حمايـت       كقائل باشيم   

كنندگان اين محصولات    توليد حرج براي توليدكنندگان محصولات فكري، مصرف      
 » لا حـرج ةقاعـد «ل به  توسّاهتوان از ر مي ،گردد ميمنتهي   جامعه كلّ، بهو در نهايت 

  .دكرو براي دفع اين تنگنا به وضع قوانين حمايتي در اين زمينه اقدام 

  اه ديدگاه بررسي نقد و:گفتار سوم
 گزارش و سـپس     ،ريكت حقوق ف  در مبحث فوق به اختصار دلايل مخالفان مشروعيّ       

 هر دو ديدگاه و     حال،. ت اين حقوق توصيف شد    وششهاي نظري موافقان مشروعيّ   ك
  .كنيم مينقد و بررسي را مستندات آنان 

نكـه   نخـست اي  . ديدگاه مخالفان از چند جهت قابل بحث است        ،به اعتقاد نگارنده  
 نادرست بـه نظـر      ،همانند دانستن موضوعات حقوق فكري زمان حاضر با زمان شارع         

تأليف، ترجمه، اختراع و خلق ساير آثـار هنـري و علمـي در دنيـاي معاصـر           . رسد مي
 بـر اينكـه انبـوهي از    افـزون . هرگز همانند زمـان شـارع اسـلام و نـزول وحـي نيـست           

خلـوق ومحـصول دنيـاي معاصـر و      م،هاي موضوع اين حقوق در حقوق عرفي   پديده
گذشته از دگرگـون شـدن موضـوع، انتظـارات و           . استفناوري مدرن و علوم جديد      

 ـ       ئتهاي نش  داوريهاي جوامع انساني نسبت به پديده      ت گرفته از فكر و انديشه و خلاقيّ
امروز ديگر همانند زمانهاي گذشته به تأليف و تصنيف و ديگر           . دگرگون شده است  

هـاي معنـوي      ديني و اخلاقي و با انگيزه      ةري تنها به چشم يك فريض     آثار فكري و هن   
بـارة   چنـين نگرشـي را در  ،نه صاحبان آثار و نه عـرف جوامـع انـساني          . شود مينگاه ن 

امروز اين آثار را علاوه بر منبعي براي نمايش قدرت          . نسبت صاحب اثر با اثر ندارند     
بـع يـك حـق و امتيـاز مـالي           اعتبار و منزلت و شخـصيت صـاحب اثـر، من           ت و خلاقيّ
 موضـوع   رفتـه   رفتـه  ايـن حقـوق      ،از همه گذشته، برخلاف برداشت فـوق      . پندارند مي

 پيـشين   ة ايـن بنـا و سـيره از سـد          .رفتـه اسـت   گسيره و بناي عقلايـي نيرومنـدي قـرار          
 انبـوهي از ايـن      ،دنبـال آن  ه  و ب ـ شـده   واقـع   اي    تردهسي گ ـ الملل ـ  بينموضوع پيمانهاي   

و به  گرديده   مصاديق تفصيلي موضوعات اين حقوق  تهيه         بارةي در لالمل  بينپيمانهاي  
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 و تصويب دولتها رسيده است و ضرورت شناسايي و حمايت از اين حقـوق بـه                 ييدأت
 پذيرش اين حقوق و حمايـت حقـوقي از   ، پيشةه از ده  كاز اهميت رسيده    اي    درجه
  .ست قرار گرفته ا(WTO)شرط ورود به سازمان جهاني تجارت   پيش،آن

 حقـوقي و فقهـي      ةفـرض فلـسف    الظاهر ديدگاه مزبور بر يك پـيش       دوم اينكه علي  
 و در هـر     اسـت  اعتبـاري    ،هـاي حقـوقي     حقوق و علاقه   ةيلّكاستوار است و آن اينكه      

، ايـن بـر اسـاس     . نيـاز دارد   اسـلام    قانونگـذار مورد به احراز اعتبار از سـوي شـارع و           
 عدم  ة بر اساس قاعد   ،ي شارع احراز نشود   ي از سو  كه چنين اعتبار و جعل حقّ      مادامي

 ـك بـارة فـرض در   اين پـيش  . شود مي آن حق و علاقه ثابت ن      ،اعتبار در موارد شك     ةليّ
از امتيـازات و حقـوق      اي     پـاره  ؛ زيـرا  رسـد  ميحقوق و اختيارات انسانها تمام به نظر ن       

 كه انسان   ثحيانسان از آن    .  از لوازم انسانيت انسانهاست    ،انسانها، ذاتي و فطري بوده    
تـوان او را بـه طـور كـل از آن محـروم               مـي  ن ؛ از ايـن رو،     واجد حقوقي اسـت    ،است

با جعـل قـانون     . نياز ندارد  ت اين حقوق به جعل شارع و شناسايي او        مشروعيّ. ساخت
 تـوان گفـت انـسان موجـودي مختـار و آزاد اسـت و يـا حرمـت دارد و يـا حـقّ                         نمي
اينكـه انـسان صـاحب اختيـار        . را دارد آنها  ع از    تمتّ ، يا حقّ  مواهب طبيعت  ت بر مالكيّ

 سـلب اختيـار     ، بلكه خواهد مي دليل ن  ، انديشه و ابتكار اوست    ،اموري كه مخلوق فكر   
  .خواهد مي دليل ،ت از آن و منافع آناز او و محروميّ

برداري از مخلوقات فكري به لـزوم        ت و بهره   مالكيّ بر فرض هم در خصوص حقّ     
ع حـق و  كه شارع آنهـا را منب ـ      عا كنيم كه مادامي   ل باشيم و ادّ   قائ اعتبار و جعل شارع   

، علاوه بر آنچـه موافقـان بـدان         شوند باز  مي مالي ن   منبع حقّ  امتياز مالي نشناسد، شرعاً   
گونـه اعتبـار از سـوي شـارع در           دليـل ايـن    ،قاناعتقاد برخي محقّ  ه  ب ند،كن  مياستناد  

  .است  شايسته از سوي مخالفاني مستلزم پاسخودسترس 
ي نخست اينكه آيات قرآن كريم به نوعي حكايت از چنين اعتباري بـه نحـو كلّ ـ               

 »سعي«لغت   در. )۳۹ /نجم ( لا ما سعي  إنسان  ن ليس للإ  أو   : فرمايد مي آنجا كه    ؛دارد
 هـم حــاكي از  »نـسان الإ« و لام در »مـاي موصـول  «همـان تـلاش و كوشـش اسـت و     

 مفيد مطلق اختصاص است؛ يعني ،دهاختصاص است و چون نوع اختصاص معلوم نش      
رسد مفهـوم و     مي فوق به نظر     ةگان مات سه با حفظ مقدّ  . اختصاصي كامل و تمام عيار    
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 آفرينشهاي ذهني و دسـتاوردهاي فكـري، علمـي و           ة شناسايي هم  ، آيه مزبور  منطوق
 و  رد مـالي تـصريح دا      مزبور به ايجـاد يـك حـقّ        ةلحن و سياق آي   . عملي انسان است  

ي در دنيـا و آخـرت        منبع حقّ ـ  ،ع اثري را در پرتو تلاش و كوشش انساني        خلق هر نو  
ا اكتسبوا و للرجال نصيب ممّ نظير همين مطلب با اندك تأملي از آياتي چون         . داند مي

 ـ  نفس بما كسبتكلّ ، )۳۲ /نساء ( اكتسبن اللنساء نصيب ممّ لهـا مـا     ،)۳۸ /مـدّثّر ( ةرهين

تلـك    و   )۲۱ /طـور (  امرء بما كسبت رهين    كلّ  ،)۲۸۶ /بقره ( اكتسبت كسبت و عليها ما   

  .شود مي استفاده )۱۴۱ /بقره (  قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتمةمّأ
 نمود عيني تاريخي دارد كـه       ، تعليم و تدريس   ت نبوي حقّ  گذشته از اينها، در سنّ    

نوشتن و آمـوختن     آزادي اسيران در برابر آموزش خواندن و         ، آن ةترين چهر  برجسته
 تعليم و تدريس، آزاد شدن اسـيران        ي يعني ما به ازا    ؛فنون و صنايع به مسلمانان است     

درينـي،  (  اسـت  رسول اكرم ةاين واقعيت از بديهيات سير    . از چنگال رقيت است   

۱۳۷۶ :۱۴۰(.  
 كرفـت از ي ـ     بـرون  بـراي ارهاي پيشنهادي اين دسـته از فقيهـان         ك راه هكسوم اين 

ــ ــرورتواقعيّ ــت و ض ــدگي  ك آش ــر زن ــاعيار و فراگي ــر اجتم ــصادي معاص  ، و اقت
  : زيرا؛لفت با اين حقوق ندارداي از اصل مخكم دست

  مـادامي  . فرع بر وجود پيشين آنهاست     ،، اصل تراضي بر لزوم رعايت اين حقوق       اولاً
ت آنها نيست، مگر آنكـه اصـل         دليلي بر مشروعيّ   ،كه در شرع اين حقوق به اثبات نرسد       

البته ايـن مبنـايي اسـت كـه         .  اشخاص در جامعه واگذار گردد     ةق به اراد  ت حقو مشروعيّ
ه ك ـآن چـه  ؛ اين گروه از فقيهان به لوازم آن پايبند باشند،تي و به تبع آنبعيد است فقه سنّ  

  . استاجتماعيسازي حقوق در روابط   عرفيوي گامي به س، در واقع،اين امر
تواني اين راه حل در تضمين و تأمين مقاصد         علاوه بر اعتراف آشكار اينان بر نا      ثانياً،  

 ،دات قرارداديمهم مورد نظر در حقوق موضوعه، اين تراضي طبق اصل نسبي بودن تعهّ
  .ندارد نفوذ و اعتباري ،د را ملتزم نموده و نسبت به اشخاص ثالثتنها طرفين تعهّ

نظـر از    م اسـلامي هـم صـرف      كهمچنين استناد به تئوري اختيـارات دولـت و حـا          
امي پايدار نبوده   ك اح ت، اولاً ا اين اختيار  ةو داير تئوري  اصل   وارد بر    ايرادات اساسي 

ار آمـدن  ك ـه چه بسا با روي كو به اراده و برداشت فردي خاص مشروط خواهد بود       
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 ،ه چنـين امـري    ك ـ پـر واضـح اسـت        . نظر و برداشت ديگري ارائه شـود       ، ديگر فردي
خـوش   ي دسـت الملل ـ بـين داخلـي و  روابط حقوقي و اقتصادي اشـخاص را در سـطح         

  .كند مياري كثباتي و تزلزل آش بي
 مزبور اگرچه بستري مناسب براي شناسايي و تضمين اين حقوق در            ، راه حلّ  ثانياً

 ، در واقـع   ، بـه لحـاظ نظـري      ، دينداران خواهـد بـود     ةروابط حقوقي و اقتصادي جامع    
تي  فقـه سـنّ    ةذائق ـه بعيـد اسـت بـا        ك ـام فقهي است    كسازي اح  گامي بزرگ در عرفي   

  .سازگار آيد
ه ك ـنخـست اين  . ، مستندات موافقان هم خالي از ايراد و نقـص نيـست           اين با وجود 

ها و آثار فكري و علمـي         شرعي تا آنجا كه پديده     ةاستناد به اطلاقات و عمومات اوليّ     
شناسد، گام بلندي به سوي شناسايي حقـوق آفرينـشهاي فكـري             مي مالي   را منبع حقّ  
  : لازم استذكر نكاتي در اين باره.  حقوق شرعي استةدر محدود

 ةفـرض فلـسف     همانند ديدگاه مخالفان بر يك پيش      يكي اينكه توجيه مزبور ظاهراً    
بـر  . ، استوار اسـت   قانونگذار حقوق و امتيازات از سوي       ةليّك يعني لزوم اعتبار   ،حقوق

 اعتبـار ايـن     ،رعي تا با تشبث به عمومات و اطلاقات ش        اند   اينان كوشيده  ،همين اساس 
  .كنند شارع اثبات از سويحقوق را 

آثـار   به نفع خريـداران      » سلطنت ةقاعد« ا تعارض ب  ي براي حلّ  دوم اينكه اينان راه حلّ    
ن براي نفي   ااشاره شد، برخي از مخالف    در بالا   ه  ك طوري همان. دهند ري ارائه نمي  كف

  .اند دهكر استناد » تسليطةقاعد«نندگان اين آثار به كت اين حقوق براي توليدمشروعيّ
دهد كه به چه دليل توليدات فكري و علمـي در            ميديدگاه نشان ن  اين  سوم اينكه   

شـود؟ بـه عبـارت       مـي ي  انحصار توليدكنندگان بوده و جزء اموال و دارايي آنان تلقّ ـ         
امـوال  « حرمـت    ، و مفـاد عمومـات مزبـور قابـل اسـتظهار اسـت             ا آنچه از فحو   ،ديگر

 بيان بر يك اصل مفروض استوار است و         ةاين نحو .  است »وال انسانها ام« يا   »مسلمانان
 امـا ايـن  .  محتـرم اسـت   شـرعاً ،ق به شخصي باشدآن اينكه چيزي كه مال بوده و متعلّ 

ق بـه    امـوال توليدكننـده بـوده و متعلّ ـ        ،كند آيا توليـدات فكـري      ميگونه ادله معلوم ن   
  ايشان است يا خير؟

مخالفان معتقدند محصولات فكري، علمي و      .  بحث همين جاست   ةعمد ،در واقع 
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 فكر و قدرت ابتكار صاحبان فكـر و   ،گرفته از انديشه   ئت گرچه نش  ، و نظاير آن   هنري
 ،انـد   آنان به تنهايي در خلق و آفرينش آن سـهيم نبـوده          ، انسانهاي خلاق است   ةانديش

گـذاري جامعـه هـم بـوده         بلكه محصول تلاش فكري و علمـي گذشـتگان و سـرمايه           
 جـزء ميـراث     ، انـسانها و در واقـع      ةق به هم ـ   بنابراين، اين گونه محصولات متعلّ     ؛ستا

 ايـن محـصولات   چون اين افراد مبتكر در خلق و آفرينش         در نهايت،   . مشترك است 
ي از منـافع و عايـدات آن         نبايـد بـه كلّ ـ     ،به شكل و هيئت نوين سـهم بـارزي داشـتند          

دگي از جامعه و در مقام حفظ مـصالح عامـه           ، دولتها به نماين   ؛ از اين رو   بهره باشند  بي
  .نندكبه اين گونه افراد اعطا را از امتيازات ي خربتوانند  مي

نظيـر  را  فاقد شمول است و تنها مـصاديقي محـدود   استدلال دوم موافقان هم اولاً   
ه توليـد آنهـا     ك ـشـود     همچون تأليف، اختراع و طرحها شـامل مـي        آثار علمي و ادبي     
هش اسـت و انبـوهي از موضـوعات قابـل           وولاني از تحقيـق و پـژ      مستلزم فرايندي ط ـ  

 اسامي تجاري، نشانهاي مبادي جغرافيـايي        و مئحمايت در حقوق موضوعه، نظير علا     
 ـك به مل  ك مملو ثانياً.  از شمول حمايت خارج خواهد شد      ،و آثار مرتبط   ويني ك ـت ت يّ

؛  نـه نتـايج آن     ،ري است كار ف ك خود   ة تنها دربار  ،ويني است كه به معناي سلطنت ت    ك
 ، رابطة مثال؛ براي   ننده خارج است  كويناً از اختيار توليد   كر ت ك ف ة محصول و نتيج   زيرا

 خارجي، با ذهن نويسنده قطع و واجـد وجـودي مـستقل             ةتاب با تأليف و جلو    ك كي
 ـك همانـا مال   ،تاب است كتي بر   يّكگردد و اگر مال    مي  ـك نـه مال   ،ت اعتبـاري اسـت    يّ ت يّ
گيري فكر توليد يك اثـر در         شكل ة تكويني به مرحل   ةسلط ،ر به عبارت ديگ   ؛وينيكت

 ـ    در حـالي  اسـت،   ذهن ناظر    ت فكـري، حمايـت از اثـر در ايـن مرحلـه             كـه در مالكيّ
 ةگـردد كـه فكـر، ابـداع، ابتكـار يـا انديـش              ميگيرد و تنها زماني مطرح       ميصورت ن 

  ١.)۱۰۲ :۱۳۷۹حائري شيرازي، ( م خارجي يابد صورت و تجسّ،موجود در ذهن
 عقلـي از    ةدليـل داشـتن پـشتوان     ه   حفظ نظـام اگرچـه ب ـ       لزومِ م عقليِ كاستناد به ح  

 محـدويت  ،تـرين نقـص آن     مهـم  ،قبولي برخوردار خواهد بـود    مام و پايداري    كاستح
تـوان   ميده است، ن  كركه قائل به اين نظر بدان اشاره         طوري ا همان ر زي ؛شمول است 

                                                        
: ۱۴۱۴( سيدصـادق روحـاني   االله آيـی ي هـا   در نوشـته  ، از ايـن   پـيش  تفـاوتي    كنظير همين بيان بـا انـد      . ١

  .س شده استكمنع )۱۰۵ ص،۱مه، جمکاسب المحرّال يدراسات ف(ي منتظراالله  يیآو ) ۲۲۴ـ ۲۲۲
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اسـت كـه بـا حفـظ نظـام و      اي  ه گونـه  نوع محصول فكري ب ـ،در جايياينكه  دليل   به
در ايـن   . ك جـست  ارتباطي ندارد، تمـسّ    ايجاد هرج و مرج در صورت عدم حمايت       

  .دكرافزارهاي راجع به بازيها و سرگرميها اشاره  توان به نرم مي باره
صـدد   ه ديـدگاه مزبـور تنهـا در       ك ـترين نقص استدلال چهارم هم اين اسـت          مهم

 روشــن ،ايــن نظريــه.  كــار فكــري اســتي در ازاوجــه و مــالگــرفتن توجيــه جــواز 
 حق است يا خير و آيا ايـن  ك يأ و مبدأري منش ك توليد آثار ف   ه آيا اساساً  كسازد   مين

استحقاق بر مبناي حقـوق طبيعـي و احتـرام بـه شخـصيت انـسان اسـت يـا بـر اسـاس                 
 ، به عبارت ديگر، آيا اين اسـتحقاق ؟ جامعهةصلاحديد دولت در راستاي مصالح عامّ    

  ؟كومتيم حك يا حاستلي در شرع م اوّكمقتضاي ح
ضرر   نظير لا  ،ام ثانويه ك اح ة شمول ادلّ  ة توسعه در دامن   راهجويي از    همچنين چاره 

ار و قاطع جمع بزرگـي از فقيهـان صـاحب           كنظر از مخالفتهاي آش    حرج، صرف  و لا 
 انحـصاري   ه عدم شناسايي حـقّ    كشود    مي شاملرا  نام اماميه، تنها آن دسته از آثاري        

 ؛ار بـراي جامعـه باشـد      كلفـت آش ـ  ك مـستلزم ضـرر و       ،ريك ـ آثـار ف   ةنندكبراي توليد 
  .ه اثبات آن بسيار دشوار و هميشه در معرض زوال و تزلزل استكمعياري 

 از دلايل موافقان، دلايـل مزبـور تنهـا در صـدد             كبر ايرادات وارد بر هري    افزون  
 هـيچ  ،ايـن گـروه   . ري اسـت  ك ـثـار ف   آ ةننـد ك مـالي بـراي توليد     ت حقّ اثبات مشروعيّ 

 اند و ظاهراً نندگان مبذول نداشتهك اخلاقي توليدت حقّوششي براي توجيه مشروعيّ   ك
ه حتـي مخالفـان     ك ـشايد به همـين دليـل باشـد         . ندا  را مفروض پنداشته   ت آن مشروعيّ
 در  ، مثـال  ؛ بـراي   معنوي مؤلـف ترديـدي ندارنـد       ري هم در خصوص حقّ    كحقوق ف 

تحريـف  «:  چنـين پاسـخ دادنـد      ، بـه عمـل آمـد      مرحوم امام خميني  استفتايي كه از    
  .)۷۳ :۱۳۷۵آيتي، (»  جايز نيست،لفؤسناد آن به ماِ كتاب و

حقوق  معنوي و اخلاقي پديدآورندگان آثار فكري، از مصاديق  حقّ،به نظر نگارنده
ري كفاين چهره از حقوق     .  قانونگذار منوط نيست   ةت آن به اراد    و موجوديّ  استطبيعي  

 شدني اسقاطو است ناپذير  مي و زوالئ دا،مين دليل ه و به استاز لوازم شخصيت انسان     
 در  قانونگـذار ام  ك ـ و اح  است داراي مبنايي عقلي     ،اين حق . و انتقال به غير هم نيست     

 .باشد مي مناسب براي حفظ و تضمين آن        ي ارشاد به آن و ايجاد بستر      ، به منظور  واقع
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 مبتنــي بــر عوامــل و ،ريكــتــصادي ناشــي از توليــد آثــار ف مــالي و اقحــقّ  برابــر،در
  .باشد ميي و اقتصادي و تابع شرايط و مقتضيات خاص عشاخصهاي اجتما

 ة توسـل بـه بنـا و سـير         ،حق در ادبيات شـرعي    اين  ت   توجيه مشروعيّ  ةبهترين شيو 
ه سـاز ب ـ   هاي قاعده  ت بنائات و سيره   ي حجّ ، زيرا به اعتقاد نگارنده    است؛عقلايي  م  مسلّ

 منطق نيرومند عقلاني و عقلايي پيـروي        ك از ي   معمولاً ،ي بوده ناقتضاي مفهوم، عقلا  
 قانونگـذار ييـد مـصاديق آن از سـوي         أ ضـرورتي بـراي امـضا و ت        كند؛ از اين رو،    مي

ي خـود در جـوار سـاير        ي ـهـاي عقلا    بنائـات و سـيره     ،از اين نظـر   . شرعي وجود ندارد  
 ،طييت بـوده و تحـت شـرا       سليم حجّ م عقل و فطرت     كحجج و امارات شرعي به ح     

 است و اعتبار آن همانند مفاد نصوص،     فتنيمصاديق آن در قلمرو حقوق شرعي پذير      
 اين اسـت كـه      ،لازم است باره  آنچه در اين    در نهايت،   . باشد ميعمومات و اطلاقات    

م يـا   ت مـسلّ   عقلايي با نص و عموم يـا اطلاقـي ازكتـاب و سـنّ              ي مفاد سيره و بنا    اولاً
 نحو روشمندي احراز شـود      دين در تعارض نباشد و دوم اينكه مصداق آن به          اهداف

  .)Jafarzadeh: 127: ك.براي مطالعه در اين موضوع، ر(
ها  عهدنامه عقلايي در نظامهاي حقوقي مدرن و چه يك راه حلّ رسد چنان به نظر مي

 و در پذيرفتــه شــود، عقلايــي بــودن آن محــرز بــودهاي  و ميثاقهــاي جهــاني و منطقــه
ت و مانند مفاد احكام شرعي مستنبط از         حجّ ،الذكر صورت فراهم بودن شرايط فوق    

در اگـر    ديـدگاه،     ايـن  بـر اسـاس   .  لازم الاتبـاع اسـت     ،ديگر امارات و حجج شـرعي     
ي مبني بر   ي عرف عقلا  ،هاي فكري، هنري، علمي و صنعتي       توليد آثار و پديده    ةعرص

راز شود، از آنجا كه هيچ عموم و اطلاقي با          اعتبار و رعايت حقوق و مزاياي مالي اح       
 در  ان معمول معـصوم   ةه و رويّ  ادلّاي    بسا مفاد پاره   ، بلكه چه  يستتعارض ن در  آن  

  .الرعايه است  معتبر و لازم شرعاًموارد، مؤيد آن باشد، آن حقوق و مزايابرخي 
 اقتصادي   نتايج مالي و   ةليّكبرداري از    ه انحصاري بهر  منطق عقلا در شناسايي حقّ    

گــذاري و تــشويق   حمايــت از ســرمايه،آثــار موضــوع حمايــت در حقــوق موضــوعه
وفايي ك توسـعه و ش ـ    ،نوآوران در توليد جديد و بهبود توليدات موجـود و در نهايـت            

ه ك ـي فراگيـر اسـت      اين منطق بـه حـدّ     . اقتصادي و رفاه و آسايش آحاد جامعه است       
  .دهد ميري را پوشش كت فيّكهاي مال  حوزهةليّك
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  گيري نتيجه
ري را از نگاه    كت ف يّكي از بحثهاي بنيادين حقوق مال     كوشيده است ي  كتحقيق حاضر   

پـردازي   يد بر ضرورت نظريـه أك مباحث، با تهبه منظور ورود ب. شدكفقهي به چالش ب   
 گـزارش و سـپس   ،اختـصار ه هاي فيلسوفان حقـوق و اخـلاق ب ـ      هاي، ديدگا  رشته ميان

  .شدوصيف و سپس نقد و بررسي  ت،قرائت فقهي فقيهان اماميه
ري را مورد ترديـد قـرار       كت حقوق ف  فرض، مشروعيّ  استناد بر دو پيش    مخالفان با 

 ـكفرض فلسفي مبني بـر اعتبـاري بـودن            پيش )؛ الف ندا  هداد    حقـوق و امتيـازات و      ةليّ
پـي  ك جاري عقلا در عدم شناسايي حق و تقليد و           ةواقعيتي مفروض مبني بر رويّ    ) ب
  .انكار ديگراز 

ــ ــان هــم ر،در براب ــد وشــيدهك موافق ــان ــا ارائ ــاوت از نهادهــاي  ة ب  تفــسيرهاي متف
و بدين  كنند   شرعي منتسب    قانونگذار حقوق مزبور را به نحوي به        ، فقهي ةشد شناخته

  .طريق آنها را مشروع و لازم الاحترام اعلام نمايند
 نه تمـامي    فرض برخطايند،  ه مخالفان در هردو پيش    كاين تحقيق نشان داده است      

 ـ   باشد   نيازمند   قانونگذارجعل و وضع از سوي      است كه به     اعتباري   ،حقوق  ةو نـه رويّ
همچنـين  . پي از آثار ديگـران اسـت      ك تقليد و    ،و جوامع انساني  عقلا  معمول و مقبول    

تلاش موافقان در بسط مصداقي و مفهومي برخي نهادهاي مرسـوم فقهـي بـه منظـور                 
 ـ    ةتوسع مـي از اسـتدلال     ك   دسـت  ئل،عي نـسبت بـه ايـن مـسا         شـر  ة چتر اعتبـارات اوليّ

 لـزوم   )؛ الف فرض استوار است    بر دو پيش   ،استدلال اينان هم در واقع    . مخالفان ندارد 
.  آثـار  ةننـد كي مفـروض بـراي توليد     وجود حقّ ) ب و   قانونگذاراحراز اعتبار از سوي     

تي  فقـه سـنّ    ة مدافع چنداني در منظوم    ،گمان  شرعي هم بي   ة چتر اعتبارات ثانويّ   ةتوسع
  .نخواهد داشت

بـين مباحـث    سازگاري   ايجاد   رايوششهاي معمول ب  كه  كهمچنين نشان داده شد     
. دور از واقعيتهـاي موجـود اسـت       ه  ي و ب ـ  لّ ـكنوين حقوقي و نهادهـاي فقهـي، بـسيار          

ع، پيچيـده و     بسيار متنوّ  ،ريكت ف يّكل مربوط به حقوق مال    ئه مسا كواقعيت اين است    
 ة، فرهنگي، اقتصادي، تجاري و حتي سياسـي در عرص ـ         جتماعياداراي ابعاد مختلف    



 

  ج

۹۴  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۱۹

بـودن مطالعـات ايـن شـاخه از         اي    رشته  در ميان  ،لئاين مسا . ي است الملل  بين و   داخلي
دي از  متعــدّمــسائلرفتــه مباحــث آن بــا  دانــش حقــوقي جديــد ريــشه داشــته و رفتــه

ق، اقتـصاد،    اخـلا  ةويـژه حقـوق بـشر، فلـسف       ه   نظير حقوق، ب ـ   ،ي علوم انساني  ها شاخه
نولـوژي و   كويـژه بيوت  ه  شناسي فرهنگي، و علوم پايـه، ب ـ       ويژه جامعه ه  شناسي، ب  جامعه
 آثـار مثبتـي در      أتنها منش   نه ،يلّك اظهار نظرهاي    ، بنابراين ؛، پيوند خورده است   كژنتي

ه موجـب تنـزل مرتبـت بحثهـاي لطيـف و پرثمـر              ك ـ بل ، نخواهد شـد   اجتماعيروابط  
  . شدنظرهاي فقهي خواهد اظهار
ار ك ابعاد آشة لازم است هم، ورود شايسته در اين مباحث، براي اعتقاد نگارنده ه  ب

وشـشهاي نظـري فيلـسوفان حقـوق و     ك،  شـود ري شناسـايي ك حقوق فمسائلو پنهان  
ــدگاه ــه هااخــلاق و دي ــصاد و جامع ــان اقت ــي  ي عالم و پــس از گــردد شناســي معرف

و آنگاه سعي در تلائـم      كرد   اقدام    بر فقه  مسائل آن   ة روشمند آنها به عرض    بندي  دسته
 ، سـو  كي از ي ـ  پـرداز   نظريـه  بررسي و    ةاين شيو .  برآمد  آنها و سازگاري يا نفي و ردّ     

 همـسو بـا     ، سـطحي خواهـد شـد و از سـوي ديگـر            ي و بعـضاً   لّ ـكمانع اظهار نظرهاي    
بـه   تقنـين و وضـع قواعـد حقـوقي           ،امـروز . اي مرسـوم مباحثـات فقهـي اسـت        ه  شيوه

 ةايـن فراينـد در حـوز      . نيازمند اسـت   جانبه  و بررسي ملاحظات همه    فرايندي طولاني 
ت  بسيار حساس و مستلزم دقّ ـ،دليل ارتباط تنگاتنگ قوانين با توسعهه ري بكحقوق ف 

ت ه بـا پيـروي از سـنّ   ك ـبر محافل فقهـي اسـت   . سازي است  قاعدهي و   پرداز  نظريهدر  
 مفاهيم، اوصاف، آثـار و      بةجان  همهپيشينيان در مباحثات فقهي، ضمن بررسي دقيق و         

 عرفـي   جانبة  همهيهاي  پرداز  نظريهري، چرايي اين حقوق را در پرتو        كام حقوق ف  كاح
 ظرفيتهـا و تـوان   ة از هم ـگيـري  بهـره در محافل فقهي به بحث و تحليل گذاشـته و بـا     

 مناسـب بـراي     يبـستر ترتيـب،   و بـدين    كننـد   اقدام  اين حقوق   فقهي به رد و پذيرش      
  .هيم و نهادهاي فقهي فراهم سازندتلائم با مفاتدوين قوانين م
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